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Abstract   

In the present article, we examine and classify the sacred texts in the 

Yārsān religion based on corpus linguistics. To this purpose, we 

employ a mixed method to analyze the religious texts. In other words, 

relying on the discourse analysis method, we will first try to explain the 

discursive and narrative structures of the texts, and then by employing 

the corpus-based methods, we will try to extract the list of frequent 

words and also the list of key words of each text. The research results 

show that most of the religious texts can be divided into four different 

groups. The first group includes the texts that are described as narrative 

kalāms. A narrative kalām mainly consists of a number of maramos 

that constitute episodes of a narrative discourse. This group can also be 

divided into two subcategories. The texts of the second group, which 

are called testimony texts, are mainly used to provide testimony about 

the manifestations and reincarnations of holy figures in the history. 

Each maramo in these texts represents a testimony by a holy figure. 

According to some theological reasons, this type of texts is the most 

focal texts in the Yārsān religion. The third group, which is named as 

ritual-performative texts, includes texts that are mainly performed in 

religious ceremonies. The fourth group contains special texts that are 

not included in any of the above groups and appear as independent 

stylistic texts. Finally, the study tries to investigate cultural functions of 

the texts in different contexts. 
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رهییرکلیدی رروشژه

گفتم   ان   لی   تحل
  ایکرهیپ  یزبانشناس

ت متون مقدس  س نّ
زبان    یگواه  ارسان ی
 .یردکُ

1403 تابستان، 2ره، شما2دوره  

رچکیده

ب ر اس اس    ارس ان ی   ن ی ی س در آ ان وا  مت ون مق دّ  بندی و طبقه   ی حاضر بررس  ۀ هدف مقال 

مت ون    ل ی تحل   ی ( برا ی و کم   ی ف ی )ک   ی ب ی ترک   ی راستا، روش   ن ی است. در ا   ای کره ی پ  ی زبانشناس 

مت ون   ی ی و روا  ی ابتدا ساختار گفتم ان  گر، ی . به عبارت د رد گی ی مذکور مورد استفاده قرار م 

شده، و سپس فهرست کلمات پربس امد و   ن یی گفتمان تب  ل ی بر روش تحل  ه ی مورد نظر با تک 

.  ش ود ی استخراج م  ای کره ی پ   ی هر متن با کمک زبانشناس   ی د ی فهرست کلمات کل   ن ی همچن 

ک رد.   م ی به چهار گروه متفاوت تقس  توان ی را م  ی متون کلام  ۀ که عمد  دهد ی نشان م   ج ی نتا 

عم دتا    ی ی ک لام روا  ک ی . شوند ی م  ده ی نام  یی روا  ی ها است که کلام  ی گروه اول شامل متون 

مق دس    ت ی شخص   ک ی توس      م ی مس تق   ی بند که شامل کلام   ک ی مرمو )  ی شامل تعداد 

  ۀ گ روه ب ه دو دس ت   ن ی . ا دهند ی م   ل ی را تشک   یی گفتمان روا   ک ی   ی زودها ی است( است که اپ 

عم دتا  در    ش وند ی م   ده ی نام   محور ی است. متون گروه دوم که متون گواه  م ی قابل تقس  ی فرع 

. ه ر  است  خ ی و تناسخات ذوات مقدس در تار  ها ی تجل  ۀ و شهادت دربار   ی گواه   ۀ ارائ   ی راستا 

نش ان    ها افت ه ی مق دس اس ت.    ت ی شخص   ک ی توس   ی گواه  ک ی متون نشانگر  ن ی مرمو در ا 

  ن ی تر ی ( از ک انون ش ود ی م   ده ی نام   ز ی کوچ ن   ی گونه از متون )که توس  برخ  ن ی که ا  دهد ی م 

  ی نامگ ذار  ی ی اجرا -ی ن یی که به صورت متون آ   ز ی سوم ن   گروه .  است   ارسان ی   ن یی متون در آ 

. در  ش وند ی اج را م   ی ن یی و آ   ی هستند که عمدتا  در مراسمات مذهب  ی شامل متون  شوند ی م 

ف و  ق رار   ی ه ا ک دام از گروه  چ ی است ک ه در ه  ی متون خاص  ی گروه چهارم حاو   ت، ی نها 

ک ارکرد و    ان، ی پا   در .  ش وند ی ظ اهر م  شناختی و به صورت متون مستقل سبک  رند گی ی نم 

 خواهد شد.   ن یی هر گروه تب  ی سرشت فرهنگ 

(.رر1403.ر)رزشاییخراق انندیروررررسی وسر،ررشمی یر؛ررخحمینر،ررحصیخرو سیرررشسرنیی ر

ب رشسایسررریخسینر رمرونرمقدسرریربندرگفرمین رطنقهررلریرمرنرمقدسرورتحلر»ر

ر.ر113-157(،رر2)ررر2،ررتحلیلرگفرمینرشیبیر«،را   ۀررییریربنرک هریریرررگفرمینرلریرتحلر

         10.22034/lda.2024.142187.1026 
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رمهروربیینرمسأله.رمقد1ّ

نواحی   در  عمدتا   که  است  باطنی  اهل حق، مذهبی  یا  یارسان  قرار آیین  کردستان  متفاوت 

دارد  اما تعداد قابل توجهی از پیروان این آیین نیز در شهرهای مرکزی ایران ساکن هستند. 

از سوی دیگر، روایاتی شفاهی و مکتوب نیز مبنی بر حضور برخی از پیروان و معتقدان این 

)ممبرادو   دارد  وجود  خراسان  و  هندوستان  در  قرابت 2015آیین  آیین  این  با های  (.  زیادی 

های باطنی دیگر از جمله مذاهب ایزدی، شبک و بکتاشی دارد که آنها نیز عمدتا  یا در آیین 

دارند  مناطق متفاوت کردستان قرار گرفته  قابل توجهی  کُردزبان  پیروان  اینکه  یا  و  )فون  اند 

همین   (. 1393و    1382  سلطانی،  2020،  2015،  1992  کرینبروک،  2017،  2000،  1991برونسن،  

دهد که این مناطق به نوعی موطن و خاستگاه اندیشۀ باطنی بوده است. حتیّ امر نشان می 

به تمرکز جمعیت تاریخی، عمدتا   منابع  نیز،  ازمنۀ قدیم  اشاره در  اماکن  این  باطنی در  های 

دادهای به علاوه، در قرون میانۀ اسلامی نیز شاهد رخ (.  1374  مقدسی  1333)البغدادی  اند  کرده 

قیام  جمله  از  تاریخی  گروهای متعدّد  استقرار  و  مهاجرت  همچنین  و  باطنی  صوفیان  های 

ها در این مناطق، نشانگر حضور ایم. اشارات تاریخی به این جریانباطنی در این مناطق بوده 

سنّتی ممتد و دیرپا از باطنیه در این نواحی بوده است. در واقع، آیین یارسان نیز به نوعی 

سنّت راث می  در  دلیل  به همین  است.  نواحی  این  در  موجود  مستمر  و  کهن  سنّت  بر همان 

های مذهبی متعدّدی پیش از ظهور سلطان اسحا  اشاره مکتوب و شفاهی یارسان، به دوره

شده است. به عبارت دیگر، بر طبق این متون آیین یارسان نه یک مذهب ابداعی، که احیا و 

بوده است. برای مثال، اگر چه این آیین ظاهرا  در قرن های کهن پیش  تداوم سنّت از خود 

های هشت هجری توس  اسحا  برزنجی تأسیس شد، اما ریشه و خاستگاه خود را به جریان 

اسطوره کهن  )شاهان  باستان  دوران  در  به تری  سپس  و  اسلامی  دوران  و  باستانی(  و  ای 

های باطنی ن )قرن چهارم( و طریقت های باطنی در منطقه از جمله مذهب شاه خوشی جریان 

)بنگرید به  گرداند  افرادی چون بابا ناعوث، بهلول و بابا سرهنگ در قرون پنج تا هفت باز می

 (.2009و    2007تا  طاهری،    دانشور، بی1387تا  قبادی،  تا  شیخ امیر، بی کابشر بزهویی، بی 

از ویژگی  مکتوب و شفاهی است. به عبارت های مهم این طریق باطنی، تعدّد متون  یکی 

از  برخی  به  عمدتا   که  است  موجود  زیادی  مکتوب  و  شفاهی  متون  مذهب،  این  در  دیگر، 

تا  نیک  تا  تبریزیان، بی)دانشور، بی های متفاوت تاریخی منتسب شده است اشخاص در این دوره

اطنی و نهانی این به طبع سرشت ب (.  1352  افضلی،  2007  طاهری،  1387تا  حسینی،  نژاد، بی 

اند. مذهب، عمدۀ متون آیینی یارسان به صورت شفاهی و سینه به سینه تولید و منتقل شده 

کاری و اکراه در افشای رازهای مذهب، منجر به این شده در واقع، تکیۀ زیاد به تقیه و نهان



 ررررررررررررررررررررررررومیشمیخهررۀیوخررررررررررررررررررررررررررررعلمیرتحلیلرگفرمینرشیبیررررررررررررررررررررررررررررررررررۀ:صلنیم
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به مکتوب کردن و نگارش گفتارهای دینی خود نداشته  زیادی  تمایل  و   که مذهب مذکور، 

های شفاهی تکیه کند. تنها در قرون متأخر است که به برای انتقال سنّت دینی عمدتا  به رویه 

(. 2024های تولید کتب تفسیری و سپس نگارش دفاتر مذهبی شرو  شد )ویسی  تدریج رویه 

هجری به تدریج گرایشی به تولید متون تفسیری در حوزۀ مفاهیم دینی و   12و   11در قرون 

ی شکل گرفت و همچنین در این قرون، دفاتر زیادی توس  رهبران مذهبی به شعایر مذهب 

 تا(. تا  ذوالنور، بی تا  شاه هیاس، بی تا  سید فرضی، بی تا  شیخ امیر، بی )خان الماس، بی نگارش درآمد 

به دلیل وجود منابع تفسیری زیاد در این قرون احتمال بالایی وجود دارد که متون کلامی نیز 

ت پراکنده مکتوب شده باشند. تولید متون مذهبی )توس  رهبران دینی( و تفسیری به صور 

)هومت  )توس  سید براکه و یارانش و حاجی نعمت( هجری نیز ادامه داشت    13حتیّ تا قرن  

آبادی  2015 جیجون  قرن  (   1361   از  نامۀ   14اما  عنوان  با  زیادی  متون  تدریج  به  هجری 

 چاپ رسید که در بردارندۀ متون کلامی مذهب یارسان است. سرانجام و یا دیوان گوره به  

رویه  متون،  این  شفاهی  اصالت  و  کلام ماهیت  متنوّ   اجرایی  توس   های  شفاهی  های 

های متفاوت و  های متفاوت و همچنین سیاست خوانها، تکثّر کاتبان و ناسخان در خاندان کلام 

سروده  تبدیل  در  کاتبان  متضاد  ک گاه  به  شفاهی  و  های  متعدّد  متون  آمدن  پدید  باعث  تبی 

قابل جمع   یافته  و ساختار  واحد  کتاب  یک  تحت  لزوما   که  ویسی،  متکثّری شد  نیستند )رک. 

های متفاوتی دارند. از سوی دیگر،  این متون مذهبی متنوّ ، هر کدام مضامین و سبک (.  2024

متون و دفاتر نیز روشن نیست.  ها، گاهی حتّی مرز دقیق بین به دلیل ماهیت شفاهی این نسخه 

تشتّت و   به  توجه  با  نشده است.  تبیین  به درستی  نیز  آنها  تاریخی  همچنین، جایگاه و ریشۀ 

های آماری و رایانشی ضروری به نظر  بندی آنها با کمک روش آشفتگی حاکم بر این متون، طبقه 

ای  ش زبانشناسی پیکره رسد. به همین دلیل در جستار حاضر سعی بر آن است با تکیه بر رو می 

بندی این متون پرداخته شود. لذا ابتدا در بخش دوم به ماهیت و تاریخ متون مقدّس در  به طبقه 

این   در  رفته  بکار  روش  مختصر  صورت  به  سوم  بخش  در  سپس  و  پرداخته  یارسان  مذهب 

پیکره  زبانشناسی  با کمک  تشریح خواهد شد. سپس در بخش چهارم  بر آن  تحقیق  ای سعی 

بندی و متون کلامی را با توجه به سبک  های رایانشی طبقه ست که متون موجود با کمک روش ا 

 و مضمون از هم تفکیک کنیم. در بخش پنجم نیز به ارائۀ نتایج خواهیم پرداخت.  

ریی ینۀریژوهش .2

شناختی آن بوده  عمدۀ تحقیقات دربارۀ این مذهب متمرکز بر ابعاد تاریخی، تطبیقی و یا کیهان 

  فون  2020و    1992  کرینبروک،   1953ب  ایوانف،  2007الف و    2007)بنگرید به مینورسکی،    است 

اگر چه تحقیقاتی محدود نیز در باب متون مقدّس و سنّت شفاهی در  (.  2017و    1991بورنسن،  
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اما تاکنون ساختار      ( 2020  کرینبروک  2017   حسینی،  2015)ممبرادو،  مذهب یارسان انجام شده  

شناسی این متون با روشی علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. این  گفتمانی و همچنین گونه 

 کند. در حالی است که متن قدسی نقشی مرکزی در این آئین بازی می 

 سریخر یخسین رس ش رورتیخ درآنمرنرمقدّ .3

شوند. وقتی یک کلام امیده می متون دینی در آیین یارسان عمدتا  با عناوین کلام و یا دفتر ن

قرار  مدنظر  خاصی  شخصیت  یا  و  خاص  تاریخی  دورۀ  یک  با  رابطه  در  خاص  دفتر  یا  و 

الیه بعد از مضاف )کلام و دفتر( گیرد، نام آن دورۀ تاریخی و یا نام آن فرد به عنوان مضاف می 

می  عباراتی چون  اضافه  مثال،  برای  باباخوشین گردد.  دورۀ  د یا    کلام  بابا خوشین دفتر  ، ورۀ 

اشاره به دفاتری دارد که به این افراد منسوب هستند   کلام دورۀ بابا ناعوث یا    کلام بابا ناعوث 

دانشور، نسخه:   به  قبادی،  29)نگاه کنید  از (.  1:  1387   متفاوت  عبارات  با  گاهی  مقدّس  متون 

اعتقاد دارد که عبارت کلام، عمدتا    ( 19:  1344) شوند. سوری  جمله کلام و یا دفتر نامیده می 

می اشاره  آن  مکتوب  به شکل  دفتر  و  دارد  اشاره  شفاهی(  )اغلب  دینی  روایت  یک  کند. به 

دوره   عبارت  تنها  ناووس ) گاهی  بابا  یک  دورۀ  )جلد  نسخه:  خوشین    ( 16)تبریزیان  بابا   دورۀ 

نسخه:   سرانجام  ( 11)دانشور،  عبارت  حتیّ  گاهی  بهلول ) (،  دو(  )   سرانجام  )جلد  نسخه:  تبریزیان، 

بابا خوشین  ) ، و گاهی عبارت دفتر  (( 1 نام((  29)دانشور، نسخه:  دفتر  فرایند  ها گذاری کلامدر 

رود  اما آنچه در تمام این عبارات متنوّ ، مشترک است ذکر دورۀ تاریخی متون است. بکار می 

 شوند.ر و دواوین گردآوری می ها طبق توالی تاریخی در دفات از سوی دیگر، عمدۀ دفاتر و کلام 

در بررسی متون دینی در یارسان باید دو بُعد مورد توجه قرار گیرد: بُعد تاریخی و بُعد سبکی.  

کنیم. در باب سبک  در ابتدا به بُعد سبکی پرداخته و سپس ماهیت تاریخی متون را تشریح می 

اند که به سبک  نگارش یافته   این متون باید گفت که متون دینی در این آیین عمدتا  با سبکی 

در  (. 2024حصار،   ویسی 2022حصار و رضانیا، )بنگرید به ویسی معروف هستند    ( maramo) مرمویی 

اند و اغلب دارای یک  این سبک، متون دینی عمدتا  بر اساس یک ساختار گفتگویی نگارش یافته 

راوی واحد و پایدار نیست. هر متن از چندین قطعۀ متوالی درست شده است که هر قطعه یک  

مانند   بند خاص  راوی هر قطعه، توس  یک  دارد.  معرّفی    « فرماید راوی می » راوی مخصوص 

یک  می  به  یارسان  ادبیات  در  قطعه  هر  قطعه    « مرمو » شود.  هر  اتمام  از  پس  است.  معروف 

آغاز می )م  راوی جدید  توس  یک  نوی دیگر )مرموی بعدی(  شود. به همین  رمو(، یک قطعۀ 

ده  حاوی  است  ممکن  واحد  متن  یک  تمام  دلیل،  باشد.  متنوّ   راویان  با  متفاوت  مرموی  ها 

بر   مبتنی  عمدتا   متون  این  دلیل  همین  به  هستند.  مستقیم  کلام  سنخ  از  واقع  در  قطعات، 

 اند.   مستقیم ارائه شده توس  گویندگان متفاوت تکوین یافته های  ای از کلام توالی 



 ررررررررررررررررررررررررومیشمیخهررۀیوخررررررررررررررررررررررررررررعلمیرتحلیلرگفرمینرشیبیررررررررررررررررررررررررررررررررررۀ:صلنیم

 

118 

کنند  لذا عمدۀ متون در زمان حال است.  ها قطعۀ خود را در زمان حال بیان می عمدتا  راوی 

متون تنها به ارائۀ کلام راویان اکتفا کرده و دیگر اطلاعات لازم را دربارۀ مضمون یا رخداد مورد  

ا  خواننده  به  متن  در  نمی بحث  کنار  رائه  در  که  دیگر،  متون  برخلاف  دیگر،  عبارت  به  دهند. 

غالب و همه قطعات گفتگویی اطلاعت پس  روای  توس  یک  ارائه می زمینه  این  چیزدان  شود، 

دربارۀ   بافتی  و  اضافی  اطلاعات  هیچ  و  محض هستند  گفتگویی  قطعات  بر  متکی  تنها  متون، 

شود. به همین دلیل، واکاوی این متون  ائه نمی مضامین و رخدادهای مورد اشاره در قطعات ار 

ندارند، بسیار مشکل است.  برای خوانندگانی که اطلاعاتی در باب دانش پس  زمینۀ این متون 

ساختار   با همین  اسحا   عصر خود سلطان  و  اسحا   از سلطان  پیش  عصر  متون دینی  تمام 

کنند. در  این ساختار تبعیت نمی   اند. البته عمدۀ متونی که ماهیت تفسیری دارند از نوشته شده 

 : کنیم ( اشاره می 74نژاد )نسخه:  ادامه برای شرح این ساختار به مثالی از نسخۀ نیک 
1. Bābā NāɁus maramo 

فرماید: باباناعوث می  

Wārānǝ wahāry-anān ramz-ā yār 
 باران بهاری هستم رمز یار من است 

Dārǝ yak dānayanān chǝlǝmān hazār  
واحد هستم اما هزاران شاخه دارم  درختی تک و  

Bāzǝ ryāyanān nawardǝnm mordār.. 
خورم من باز ردایی هستم و مردار نمی  

Hamza maramo: 
فرماید: حمزه می  

Cha sarāw Ɂaw sarewa maii cha dǝli bahrān 
آیم از دل بهاران ای از آنسوتر میاز سرچشمه  

Chani tahamtan raftǝm ba haft khwān 
تهمتن به هفت خوان رفتمبا   

Bābā NāɁus maramo: 
فرماید بابا ناعوث می  

Ɂaz NāɁus-anān mayi ja makān 
آیم من ناعوث هستم از مکان می  

Hokmǝ khodāɁim byan wa mehmān 
 حکم خدایی امروزه مهمان من است 

Zātǝ Ɂā swāranān qawālash nyān 
 من ذات آن آسواری هستم که قباله را نهان کرد 

Qandil maramo: 
فرماید: قندیل می  

Ɂaz qandila-nān mayi-nān cha nār 
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آیممن قندیل هستم از نار می  

Serrǝ dordānam kǝrdǝn Ɂāshkār 
 من سر دردانه را آشکار کردم. 

حاکم  متون  بر  کل  دانای  و  واحد  راوی  یک  عملا   است  مشهود  فو   مثال  از  که  همانگونه 

کند. از سوی دیگر، تمام قطعات را یک راوی خاص روایت مینیست  بلکه هر بخشی از متن  

افزاید. این مکانیسم روایی هم مرمویی از سنخ کلام مستقیم هستند و این بر غموض متن می 

محور )در باب یک مضمون خاص( و هم بر متون روایی )در باب روایت یک بر متون مضمون 

برند. داستان نیز همین رویه را بکار میداستان( حاکم است. متون یارسان برای روایت یک  

شود و سپس هر برای مثال، هر بخشی از رخداد داستانی توس  یک راوی خاص روایت می 

سپارد. به راوی پس از اتمام روایت خود از صحنه خارج شده و روایت را به راوی بعدی می 

تکه  متنی  مانند  داستانی  متن  دیگر،  شک عبارت  روایت  چندین  توس   می تکه  این ل  گیرد. 

تکه  این  بین  بتواند  باید  که  است  فهم خواننده  برای  را  روایی  و  معنایی  انسجام  روایی  های 

اند. به عبارت دیگر، هر محور نیز به همین صورت بیان شده داستان برقرار کند. متون مضمون 

شود. راوی یک بخش از مضمون را تشریح کرده و بخش دیگر، توس  راوی دیگری ارائه می 

گاهی نظم روایت بین راویان لزوما  با نظم اطلاعات مربوط به آن مضمون خاص  و یا به نظم 

ها برای این متون زمانی بین رخدادهای آن داستان خاص ارتباط ندارد. در بخش تحلیل داده

هایی مطرح خواهد شد. در کل این سبک روایتی بر عمدۀ متون مقدّس یارسان متفاوت مثال

 نامیم.ت، و به اختصار این سبک را سبک مرمویی میحاکم اس 

اما آنها به دوره رغم اینکه متون یاری تقریبا  از سبک مشابهی تبعیت میعلی  ها و کنند، 

اشخاص متفاوتی منسوب هستند. به عبارت دیگر، هر کلام به شخصیت مذهبی خاصی در 

دوره  این  اما  است   منتسب  خاص  زمانی  دورۀ  تاریخی  یک  بر های  متون(  این  به  )منتسب 

تاریخ  نوعی  تاریخی اساس  شواهد  و  منابع  بر  مبتنی  لزوما  و  شده  تعریف  مذهبی  شناسی 

باشند. لذا قبل از بررسی ابعاد تاریخی این متون، ابتدا باید این تاریخ مذهبی را مستند نمی

تاریخ  از چندین مرحلۀ  آیین  این  یارسان،  مذهبی  روایات  بر طبق  کنیم.  متفاوت واکاوی  ی 

شود گذر کرده است. برای مثال در این متون به سه قاپی )یا مرحلۀ تاریخی اصلی( اشاره می 

دهد: دورۀ امام علی )قرن اول(، دوره شاه که سه مرحلۀ تاریخی اصلی این مذهب را شکل می 

دوره نام  به  دوره  سه  این  هشتم(.  )قرن  اسحا   سلطان  دورۀ  و  چهارم(  )قرن  های خوشین 

، طریقت و حقیقت معروف هستند. همچنین دورۀ جانشینان سلطان اسحا  )مانند شریعت 

شود. این دوره همچنین مصادف بابا یادگار و شاه ابراهیم( نیز از قرون نهم و دهم شرو  می 
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ها که تا امروزه ادامه داشته است. در این است با دورۀ شرو  سیطره و حکومت معنوی خاندان 

مقام   خاندانی،  خاندان دورۀ  در  خونی  تبار  طریق  از  رهبری  و  یافته پیری  تداوم  امروز  تا  ها 

است. این تصویر تاریخی به صورت جسته و گریخته در متون یارسانی مطرح شده است. برای 

دهیم: مثال، در زیر، یکی از این روایات تاریخی را به صورت خلاصه از دفتر شیخ امیر ارائه می 

 دهد:ها به صورت زیر ارائه می ت تاریخی خود را از این دوره ( روای 66شیخ امیر )نسخه: 
2. Ɂebtedā Ɂali na dor bi// dor na batn-e bahr ghayb khāna-y sǝr bi 

 ابتدا علی در دُر بود// دُر در بطن دریای غیب، خانۀ سِر بود.

Ɂādam Ɂijād kǝrd// khelqat-ǝ hawāw Ɂādam Ɂijād kǝrd. 
کرد// خلقت حوا و آدم را ایجاد کرد.آدم را ایجاد   

Khāwandkār bu// khodāy nādida khāwandkār bi 
 خاوندکار بود// خدای دیده نشده و خاوندکار بود 

Makānǝsh naghayb parday pewār bi// na rāy shariɁat Ɂaw dun Ɂezhār 
bi 
 مکانش در غیب و پردۀ غیب بود// در راه شریعت، او دون را اظهار کرد 

Mortǝzā poshā// qawāy qodrati mortazā poshā 
 او مظهر مرتضی را به تن کرد// او قبای قدرت مرتضی را پوشید 

Nisht na madina khashmǝsh khǝroshā 
 او در مدینه نزول کرد و خشمش را بیان کرد

Paydā bi na halq māmā jalāla// mashnāsāsh khoshin sāheb qawāla 
و از حلق ماما جلاله ظاهر شد// و خوشین صاحب قباله را شناساند  ا  

Zātǝ be zawāl shāhbāzǝ shāho// nāmǝ wesh nyā khoshinǝ khoshkhu 
   او ذات بی ذوال و شهباز شاهو// نام خود را خوشین خوشخو گذاشت

Hamlǝ dāyrāk// shāhbāz shi na batn hamlǝ dāyrāk 
دایراک// شهباز به بطن رفت و حمل دایراک شد و حمل و بار ا  

Paydā bi wa ǝsm shah soltān sahāk 
 او در اسم شاه سلطان سهاک ظاهر شد 

سه )مانند  مذهبی  تاریخ  این  کلیات  در  تاریخی  روایات  عمدۀ  توافق اگرچه  اصلی(  قاپی 

با ناعوث، بابا  ها مانند شاه فضل، با دارند، اما آنها در تعیین جایگاه تاریخی برخی شخصیت

بابا سرهنگ اختلاف نظر دارند   الهیجلیل و    ،  طاهری1344  ،، سوری1373  ، )بنگرید به 

2009  .)( حصار  متون 2024ویسی  بازخوانی  و  کلامی  متون  بازبینی  با  جستاری  در   )

( و کا بشر بزهویی )نسخه( نمودار 1374تفسیری مبتنی بر آثار شیخ امیر )نسخه(، نوروز )

 دهد: ای و تاریخی یارسان ارائه میهای اسطورهدورهزیر را از 
دورۀ شاهان )تجلی حق در شاهان  -دورۀ خاوندکاری )دورۀ خلقت(   -دورۀ یورت کسنزانی )دورۀ راز: یا(  .3

} دورۀ  -دورۀ طریقت )شاه خوشین قرن چهارم(   -دورۀ شریعت )امام علی قرن اول اسلامی(   -باستانی( 
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بابا  بهلول،  ناعوث،  بابا  دورۀ حقیقت )سطان اسحا  در قرن    -سرهنگ در قرون پنج تا هفت{   میانی 

 ( و شرو  دورۀ خاندانی 10و    9دورۀ جانشینان )بابا یادگار و شاه ابراهیم قرون    -هشت( 

نمودار فو  تنها برای واکاوی ابعاد متون مقدّس است و لزوما  برای تبیین ابعاد تاریخی  

های تاریخی  های حق در دورهخی تصویری از تجلییارسان کاربردی ندارد. این روایت تاری

در آیین یارسان است  اما عمدۀ متون بازمانده در آیین یارسان نیز در درون همین روایت 

های موجود در نمودار گیرند. به عبارت دیگر، هر کلام خاص به یکی از دورهتاریخی قرار می 

ن  بابا  به  مربوط  دفاتر  مثال،  برای  است.  مربوط  میانی  فو   دورۀ  در  سرهنگ  بابا  و  اعوث 

می قرار  فو   نمودار  در  دورهمندرج  از  برخی  که  گفت  باید  پایان  در  تاریخی  گیرند.  های 

فاقد   باستانی  یا دورۀ شاهان  و  علی  امام  مثال دورۀ  برای  نیستند.  لزوما  حاوی کلام  فو ، 

جود دارد. برای مثال در ها در متون کلامی وکلام هستند  اما اشارات متعدّدی به این دوره

 ( اشاراتی به دورۀ شاهان باستانی شده است: 84: 1375زاده، دفتر بارگه بارگه )صفی
4. Ɂaw māzandarān// bārgay sham wastan Ɂaw māzandarān 

 در آن مازندران// بارگۀ شاه من در مازندران نزول کرد 

Kaykāwǝs wesh bi pādšāy shāhān 
پادشاه شاهان کیکاوس او بود آن   

Soltānǝ yakrang khwājāy gholāmān 
 سلطان یکرنگ و خواجۀ غلامان 

Bǝruz dā bayan yortǝ haftanān 
 او یورت هفتنان را بروز داد 

Rostam bi bǝnyām pirǝ shafāhān 
 رستم بنیامین بود آن پیر شفا 

Hā giw bi dāwud charkhachi jihān 
جهان چی همانا گیو داود بود آن چرخه   

Gudarz pir musā noktay tir nishān 
 گودرز پیرموسی بود آن نکتۀ تیر نشان 

توان گفت که هویت و جایگاه تاریخی هر کلام قطعا  در یکی از  با توجه به این مقدّمه، می

بابا    وشاه خوشین، بابا ناعوث، بابا جلیل  مراحل تاریخی فو  خواهد بود. برای مثال، دفاتر  
  ،دامیار دامیار،  گلیم وَ کولهای  به دورۀ پیشاپردیوری تعلق دارند. همچنین کلامسرهنگ  

بارگه تنان،  کماکنان،  زرده  کله،  بارگه  بس،  هفتوانه،  چهل  و  کلام  بیا  انوا   گواهی  و  های 

خلیفه) هفت  هفتن،  کلامگواهی  نهایت  در  دارند.  تعلق  پردیوری  دورۀ  به  و...(  های  ، 

شخصیتپساپردیور به  عمدتا   اسحا   ی  سلطان  اخلاف  و  جانشینان  که  دارند  تعلق  هایی 

های منسوب به شاه ابراهیم، بابا یادگار و سید خاموش به این دوره  هستند. برای مثال، کلام

به قبادیتعلق دارند   نژاد1344  ،  سوری2007  ،   طاهری1387  ،)بنگرید  نسخه ،    ،   نیک 
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بعدی نیز دفاتر مهمی متعلق به خان الماس )نسخه(، شیخ (. البته در قرون  1387  ،حسینی

(  2015امیر )نسخه(، شاه حیاس )نسخه(، نوروز )نسخه( و سید براکه و دراویش او )هومت،  

موجود هستند که بدون شک، دفاتر مذهبی هستند  اما اینکه آیا باید آنها را نیز جزو متون 

به جهان بسته  یا خیر  پاسخاندانبینی خمقدّس محسوب کرد  متفاوت،  متفاوتی  های  های 

دوره به  متعلق  متون  تنها  ما  حاضر  مقالۀ  در  اما  کرد   خواهد  پیشاپردیوری، دریافت  های 

بابایادگار را در نظر خواهیم گرفت و متون  ابراهیم و  پردیوری و پساپردیوری تا عصر شاه 

از منظر زبانشناسی رایانشی  کنیم. در ادامه، تمام این متون را  دیگر را در پیکره لحاظ نمی 

 کنیم. تحلیل خواهیم کرد  اما ابتدا روش پژوهش را در بخش بعد به اختصار تشریح می

رهیرورخو رتحقیق.ریشیه4

پیکرۀ تحقیق حاضر از تعدادی از متون چاپ شده و دست نوشته تشکیل شده است. سه  

پیکره، این  بازی می  منبع در میان  اصلی  اولین متن، نسخه نقش  با کند.  ای کهن )مرتب  

نسخ درویش علیمیر، خاص علی و استاد سرخاب( است که دوباره توس  فریدون دانشور 

(1372( قبادی  قباد  و  دوم،  1387(  متن  دیگر  سوی  از  است.  شده  بازنویسی  کتاب  ( 
)  سرانجام طاهری  طیب  متن  2007ویرایش  اثر  سومین  و   است  الکلاممج(  اثر   مع 

کلام   51تا( است. برای واکاوی سبک و سیا  متون یارسان در حدود الدین تبریزی )بیسام

و دعا انتخاب شدند. این پیکرۀ منتخب دربردارندۀ تمام متون از دورۀ شاه خوشین تا دورۀ  

دو شخص   این  از  بعد  پساپردیوری  متون  که  است  بدیهی  است.  یادگار  بابا  و  ابراهیم  شاه 

ها در  شاه ابراهیم و بابا یادگار( از پیکرۀ منتخب بیرون گذاشته شدند. فهرست تمام کلام )

 شود.  در بخش الحاقات مقاله دیده می 4جدول 

بردیم. در روش کیفی،   از دو روش کمی و کیفی بهره  برای واکاوی متون یارسانی، ما 

ی کنیم. از سوی دیگر، ما  ها را از منظر تحلیل گفتمان بررسسعی کردیم که ساختار کلام

ساختارگرایانه   صبغۀ  که  کنیم  انتخاب  را  گفتمان  تحلیل  روش  از  نوعی  که  کردیم  تلاش 

ها را استخراج داشته باشد. این امر، بدین دلیل بود که بتوانیم ساختار انتزاعی حاکم بر کلام

کلام  بر  حاکم  ساختار  تحلیل  برای  راستا،  این  در  وکنیم.  تئون  روش  از   Van)ندایکها، 

Dijk)  (1980   1981   1995  )اپیزود مانند  مفاهیمی  ،  ( Proposition)گزاره،  (Episode)و 

فراساختار  (Macro-proposition)فراگزاره می  (Macro-structure)و  این  استفاده  در  کنیم. 

شود. به عبارت دیگر،  ای از اپیزودها در نظر گرفته میروش، هر متن یک توالی از مجموعه

شود. هر اپیزود  متن از قطعات مشخصی تشکیل شده که هر قطعه یک اپیزود نامیده میهر 

 خود یک بستۀ اطلاعاتی مستقل اما مرتب  به دیگر اپیزودها است. 
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مفهوم می این  درک  پاراگرفبرای  به  را  اپیزود  مسامحه،  با  تشبیه توان  متن  یک  های 

ها  هد  اما در نهایت، همۀ پاراگرافدکرد. هر پاراگراف، بخش مشخصی از متن را شکل می

آورند. البته  در یک توالی منطقی و در ارتباطی معنادار با هم ساختار کلی متن را پدید می

تواند فراتر از پاراگراف و گاهی در سطحی  ذکر این نکته ضروری است که اپیزود، گاهی می

د را به معنای پاراگراف تقلیل داد  اما  تر از پاراگراف هم قرار گیرد. لذا نباید لزوما  اپیزوپایین

هایی مرتب  تشکیل  اپیزود به معنای یک بستۀ واحد و مستقل اطلاعاتی است که از گزاره

ها درون یک شده و همچنین یک استقلال نسبی از دیگر اپیزودهای داخل متن دارد. گزاره

تمام   دارند.  قرار  معنادار  و  منسجم  توالی  یک  در  نیز  اپیزود،  گزارهاپیزود  یک  درون  های 

انسجام و ارتباط معنایی دارند و حول یک مفهوم یا رخداد خاصی دلالت دارند. به عبارت 

دیگر، آنها مبتنی بر یک مضمون و رخداد واحد هستند. این امر بدین معناست که مجمو  

بنیادی( قرار گگزاره اپیزود حول یک فراگزارۀ واحد )مضمون  اند.  رفتههای متعدّد در یک 

اپیزود در واقع کانونی هاست  ترین گزاره در میان دیگر گزارهایترین و هستهفراگزارۀ یک 

های  دهد. تمام گزارهمایۀ یک اپیزود را نشان میکه به اپیزود انسجام داده و موضو  یا جان

خود را درون یک اپیزود، رابطۀ خاص معنایی با این فراگزارۀ اصلی داشته و هویت و جایگاه  

توان گفت که ساختار کلی یک متن از توالی چندین گیرند. با این توضیحات، میاز آن می

اپیزود تشکیل شده است. از سوی دیگر، هر اپیزود نیز بر اساس یک فراگزاره شکل گرفته 

از فراگزاره اپیزودهای قبل و بعد( قابل تفکیک است. بر این  است که  های قبل و بعد )در 

 سازد: ها، فراساختار یک متن را بر میی اپیزودها یا توالی فراگزارهاساس توال
 

 (= فراساختار متن )خلاصۀ متن( 4)فراگزارۀ    4( + اپیزود  3)فراگزارۀ    3( + اپیزود  2)فراگزارۀ    2( + اپیزود  1)فراگزارۀ    1اپیزود  
 

مذهبی )یک م تن م ذهبی  ها قابل اعمال است. یک کلام  اما این روش چگونه بر ساختار کلام 

هایی با بند معرفی راوی( اس ت. ه ر مرم و در  در یارسان( مبتنی بر توالی چندین مرمو )قطعه 

ش ود ک ه توس   ی ک  یک متن کلامی به عنوان یک بند یا قطعۀ نسبتا  مستقل محسوب می 

رغ م  ران د. همچن ین ه ر مرم و عل ی راوی مستقل و در باب بخش خاصی از متن سخن م ی 

ای معنادار و روایی دارد. ل ذا ه ر مرم و را  استقلال نسبی، با مرموهای دیگر در یک متن رابطه 

توان یک اپیزود در یک متن کلامی در نظر گرفت. مرموه ا در ی ک م تن کلام ی ب ا ه م  می 

ای معنادار دارند. به عبارت دیگر، آنها در کنار هم یا قطعات روایی یک داستان واحد و یا  رابطه 

توان ه ر  ایی متفاوت دربارۀ یک مضمون واحد هستند  لذا با تبعیت از روش وندایک، می بنده 

مرمو در یک متن کلامی را یک اپیزود در نظر گرفت که ح ول ی ک فراگ زارۀ مش خص ق رار  

 ایی از اپیزودهای مرتب  دانست. توان توالی دارد. همچنین یک متن کلامی را می 
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متنوّ اپیزودهای  مانند روایت یک رخداد،  یک متن ممکن است  روایی  اپیزود  عی )مانند 

کنش   بیان  مانند  اجرایی  اپیزودهای  یا  و  ایده  یک  شرح  راستای  در  مفهومی  اپیزود 

قرار  کلام کنار هم  نظم خاصی  و  ترتیب  در  باشد که  داشته  غیره(  و  آرزو  دعا،  هایی چون 

اند   اهیت یکسان تشکیل نشدهاند. عمدتا  متون از یک اپیزود خاص یا اپیزودهایی با مگرفته

ژانری یک  و  ماهیت سبکی  اما  متفاوت هستند   ماهیت  با  اپیزود  آنها حاوی چندین  بلکه 

متن را چگونه باید بر اساس ترتیب و ماهیت اپیزودها در آن مشخص کرد. برای این امر،  

هر    ( تکیه کرد. به عبارت دیگر، سبک و سرشت1981باید به ایدۀ عنصر غالب یاکوبسن )

شود که نقش غالب )به لحاظ بسامد و کارکرد( را  متن بر اساس آن اپیزودی مشخص می

کند. به عنوان مثال، یک متن روایی، حاوی چندین اپیزود متنو  است  اما  در متن ایفا می

اپیزودهای روایی و پویا )نه توصیفی و ایستا( هستند که ساختار نهایی متن روایی را   این 

می و    کند. تعیین  ایستا  غالب  اپیزودهای  کمک  با  غیرروایی  متن  یک  دیگر،  سوی  از 

می تکوین  زمانی  اطلاعاتی  سیر  در  را  تحوّل  که  هستند  اپیزودهایی  پویا،  اپیزودهای  یابد. 

دهند  اما اپیزودهای ایستا تنها به توصیف موقعیت یا چیزی خاص اشاره  رخدادها نشان می

 (.2003دهند )تودوروف، نشان نمی داشته، و تحوّل و تغییری رخدادی را

پردازیم. گفتیم که  حال با این مقدّمه، دوباره به بحث رابطۀ یک مرمو با مفهوم اپیزود می

هر کلام از توالی چندین مرمو تشکیل شده است. از سوی دیگر، هر مرمو را یک اپیزود در 

می را محصول توالی توان هر متن کلادرون متون کلامی در نظر گرفتیم، با این حساب می

اپیزود، راوی و مضمون مستقل خود را دارد  اما   اپیزودهای خاصی دانست که در آن، هر 

این اپیزودهای مستقل در یک متن کلامی با هم یا انسجام مضمونی و یا روایی دارند. به  

مذهبی   ایدۀ  و  یک مضمون  تبیین  و  توصیف  در جهت  کمک هم  با  یا  آنها  دیگر،  عبارت 

کنند. در نهایت،  کنند یا اینکه در جهت روایت یک داستان خاص مذهبی عمل میعمل می

توالی این اپیزودها )هر کدام مبتنی بر یک فراگزارۀ خاص(، ساختار کلی یک متن کلامی را 

بین برمی مرز  تعیین  برای  زبانی  علائمی  کلامی،  متون  در  که  شد  متذکّر  باید  اما  سازد  

دارد.  وجود  نیز  )  اپیزودها  مرمو  هر  آغاز  در  معرفّی  بند  مثال،  شاهو  برای  پیر  مثال،  برای 
می از فرماید)راوی(  کلام  یک  مرموهای  و  اپیزودها  تفکیک  برای  زبانی  ابزار  یک  خود،   )

همدیگر است. از سوی دیگر، یک ابزار زبانی دیگر نیز برای تفکیک مرموها )یا اپیزودها( از 

مرموی مستقل مبتنی بر یک قافیۀ خاصی هستند    های هرهم موجود است. ابیات و مصر 

کلام   یک  در  مرموها  تفکیک  برای  سوم  نشانۀ  است.  متفاوت  دیگر  مرموهای  قافیۀ  با  که 

از دو مصر    و هر بیت  از چند بیت  اول هر مرمو است. هر مرمو  بر ویژگی مصر   مبتنی 
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عمدتا  با توجه به   تشکیل شده است  اما نکتۀ جالب توجه، این است که مصر  اول هر مرمو

مصر  نصف  هجاها  میشمار  نیز  امر  این  است.  مرمو  همان  در  موجود  دیگر  به  های  تواند 

عنوان علامتی زبانی برای تفکیک اپیزودها و مرموها مورد استفاده قرار گیرد. حال با مثال  

 دهیم. های سبکی را نشان می( این ویژگی192: 1387زیر )قبادی، 
5. Ramzbar maramo: 

فرماید مزبار میر  

Ɂazal nishāni// wazāwar nishān Ɂazal nishāni 
 ازل نشان است// وزاور نشان، ازل نشان است 

Na jāy shunǝ dorr khwājām panhāni// chon mawkeshāna khwājāy 

salmāna 
کشد )وزن( آن خواجۀ سلمان ام پنهان است// چگونه آن را میدر جای دُر خواجه  

Mostafa maramo: 
فرماید مصطفی می  

Wazn-ǝ qodratǝn // wazāwar mahak wazn-ǝ qodratǝn 
 وزن قدرت است// وزاور محک وزن قدرت است 

Nǝshingay bāzǝn jāgay shoratǝn/// jaw bon gholāmān panǝsh 

maslahatǝn 
 منزلگۀ باز است و جایگاه شهرت است// به این خاطر غلامان برای او مصلحت هستند

Pādshā maramo: 
فرماید: پادشاه می   

Bar waznǝ dorrǝn// wazāwar mahak bar waznǝ dorrǝn 
 بر وزن دُر است// وزاور محک بر وزن دُر است 

Gholāmān byān keshānǝsh sǝrrn// qapanchish wemm kaybor bowarrǝn. 
را ببرد  ی( آن خودم هستم کَیبُر آن  غلامان و یاران بیایند و سر آن را بکشند )وزن کنند(// قپانچی )وزن کش   

ای از مرموها در نظر گرفت. هر مرمو به توان یک کلام را به صورت توالیلذا در نهایت می

ها و اپیزودها  عنوان یک اپیزود حول یک فراگزاره شکل گرفته و سپس توالی این فراگزاره

 سازد.  ساختار نهایی یک کلام را می

بریم. در واقع، همچنین از شواهد آماری برای تحلیل متون بهره میجدای از این امر، ما  

برای تشخیص ماهیت و سبک یک کلام، ابتدا فهرست کلمات هر متن )بر اساس بسامد( و 

مایۀ متن در مقایسه با دیگر متون( آن متن را سپس فهرست کلمات کلیدی )محاسبۀ جان 

کنیم. مشابه در دیگر متون مقایسه می   هایها را با فهرستتهیه کرده و سپس آن فهرست 

لازم به ذکر است که تفاوتی معنادار بین فهرست کلمات یک متن با فهرست کلمات کلیدی 

همان متن وجود دارد. فهرست کلمات یک متن بر اساس ترتیب بسامد کلمات در آن متن 

با م مشخص می  بر حسب مقایسۀ یک متن  اما فهرست کلمات کلیدی یک متن  تون  شود  
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کلمات پر بسامد یک متن با فهرست آید. به عبارت دیگر، با مقایسۀ فهرستدیگر به دست می 

توان فهرست کلمات کلیدی کلمات پربسامد تمام متون دیگر )در درون یک پیکرۀ مرجع( می 

سازد که در مایه( آن متن را در مقایسه با متون دیگر پیدا کرد. این فهرست روشن می )جان 

چ  متن  جان هر  تشکیل  و  تکوین  در  دیگر  متون  نسبت  به  کلماتی  نقش ه  متن،  آن  مایۀ 

این فهرست داشته  استخراج  برای  نرم اند.  از  این منظور افزار ورد اسمیت بهره می ها  به  بریم. 

نوت ابتدا کلام افزار  نرم  در  متون ساده  به  را  ورودی ها  عنوان  به  بتوانند  تا  کرده،  تبدیل  پد 

سازیم. میت بکار روند. سپس از کلیت تمام متون کلامی یک پیکرۀ مرجع می افزار ورد اس نرم 

با کمک نرم  پیکرۀ مرجع ساخته شده، در مرحلۀ بعد  افراز ورد اسمیت و همچنین با کمک 

تهیه  را  متن  آن  کلیدی  کلمات  فهرست  و  بسامد  پر  کلمات  فهرست  متن کلامی  هر  برای 

هر متن، فهرست کلمات آن متن را با فهرست کنیم. برای تهیۀ فهرست کلمات کلیدی  می 

کنیم. در نهایت با تحلیل جداول تهیه شده، متون را بر اساس کلمات پیکرۀ مرجع مقایسه می 

فهرست  می این  مقایسه  هم  با  کلمات ها  فهرست  حسب  بر  را  متون  دیگر،  عبارت  به  کنیم. 

های آماری در این یافته   کنیم. در مرحلۀ بعد کلیدی و پربسامد به طبقاتی خاص تقسیم می

یافته  آنها کنار  اساس  بر  و  گرفته  قرار  کلامی  متون  گفتمان  تحلیل  از  آمده  بدست  های 

میطبقه  ارائه  متون کلامی  از  را  نهایی  هم بندی  با  کیفی  و  روش کمی  این  ترکیب  دهیم. 

 بندی نهایی از متون، ما را یاری برساند.تواند در رسیدن به طبقه می 

رهیتجز هرورتحلیلریشیه.رر5

کلام را به صورت   51، حدود  3در تحقیق حاضر، با استفاده از روش مطرح شده در بخش  

افزار ورد اسمیت تحلیل کمی و کیفی بررسی کردیم. در واقع، ابتدا این متون را با کمک نرم 

تحلیل  روش  کمک  با  سپس  کردیم.  استخراج  را  آنها  کلیدی  و  پربسامد  کلمات  و  کرده 

( به بررسی توالی و ساختار حاکم بر اپیزودهای )مرموها( درون 3فتمان )مشروح در بخش  گ 

ها در هر کلام، ساختار محتوایی و روایی ها پرداختیم. با بررسی توالی اپیزودها و فراگزارهکلام

کلام سپس  کردیم.  تبیین  را  شباهت آنها  هم  به  محتوایی  و  ساختاری  صورت  به  که  هایی 

بندی کردیم. نتایج نشان داد که متون مذکور به صورت محتوایی و یک گروه طبقه داشتند در  

نرم  توس   آمده  بدست  آماری  نتایج  هستند.  تقسیم  قابل  گروه  چهار  به  افزار ساختاری 

کنند. سپس برای هر گروه، نام خاصی را با توجه بندی را تأیید میورداسمیت نیز این طبقه 

کرد  انتخاب  آنها  محتوای  گروه: متون گواهی، متون به  به سه  ابتدا  متون،  وسیله،  بدین  یم. 

طبقه -اجرایی  در  نیز  متون  از  گروهی  همچنین  و  شدند  تقسیم  روایی  متون  و  ای نیایشی 

 کنیم. مستقل جای گرفتند. در ادامه، ماهیت هر گروه و متون مربوط به آن گروه را تحلیل می 
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ر.رمرونرگوشهیر1-5

هایی دربارۀ تجلی و تناسخ حق، فرشتگان  ها و گواهیعمدتا  حاوی شهادتاین نو  از متون  

دربارۀ تناسخ روح   ،و نیکان در طول تاریخ قدسی است. به عبارت دیگر، راویان در این متون

متفاوت شهادت می نیکان در دوره  تاریخی  باید  های  متون  از  نو   این  توضیح  برای  دهند. 

خ قدسی در آیین یارسان داشته باشیم. بر طبق اصول کلامی  ای مختصر به مفهوم تاریاشاره

مقرّ فرشتگان  خداوند،  آیین،  رتبهاین  )در  نیکان  دیگر  و  تنان(  )هفت  او  متفاوت  ب  های 

تجلی  فرشته خاصی  تجسد(  و  )تجلی  دون  با  و  خاص  صورتی  به  عصر  هر  در  شناسانه( 

و با نامهای متفاوت و همچنین با    کنند. از سوی دیگر، آنها در اعصار متفاوت در کالبدهامی

آیین و  کرده  تجلی  متفاوت  تهویتهای  اعصار  آن  در  را  خاصی  میأ های  این  سیس  کنند. 

برسازندۀ ایدۀ    ، های متفاوتها و تجسدهای متفاوت مقدسان و نیکان در اعصار و دورهتجلی

است قدسی  مقدّ    تاریخ  امر  تجلی  نیلذا  تجلی  با  است  همراه  دوره،  هر  در  در  س  کان 

متون   در  خاص.  مذهبی  و  دین  با  همچنین  و  خاص  کالبدی  و  نام  با  خاص،  جغرافیایی 

تجلی این  افراد  گواهی،  هویت  و  نام  تجلی،  تجلی، دورۀ  )مکان  آنها  به  مرتب   عناصر  و  ها 

میزبان تجلی، آیین مرتب  با آن عصر و همچنین گاهی مضامین دینی مرتب  با آن عصر( 

راوی متعدّتوس   میهای  روایت  مید  نامیده  گواهی  نو   یک  روایت  هر  بدین  شود.  شود، 

 دهند.  صورت که افراد به نام و هویت حقیقی آن نیکان در آن عصر خاص گواهی می 

این متون نیز مانند متون دیگر از مرموهای متعدّدی تشکیل شده است. هر مرمو توس  

ادت و گواهی راوی دربارۀ تجلی یک راوی خاص تولید شده و محتوای مرموها مربوط به شه 

یا  رخداد  مرمو،  این  لذا  است   و تجسد خودش( در یک دورۀ خاص  تجلی  )و گاهی  نیکان 

کند، بلکه تنها تجلی و تناسخ فردی را در یک دورۀ زمانی خاص بیان و داستانی را روایت نمی

 ها است: ای از این گونه گواهی ( نمونه 853:  2007کند. مثال زیر )طاهری توصیف می

6. Yār Nazir maramo: 
فرماید:یار نظیر می  

Zyām na dārāmān// sham wa keshǝ to Zyām na dārāmān 
 از دارامان ظهور کردم// ای شاه، با جذبۀ تو از دارامان ظهور کردم 

Ɂinā mawāni chā Ɂazal nāmān// nāmem bi sharāf war nak oy jāmān 
 همانا نامها را اکنون از ازل میخوانم// اسم من شراف بود در کوی جامان 

Pur-ǝ sarandil nāmem bi farmān// don wa don Ɂāmāym paywaru sāmān 
 پسر سراندیل نامم بود فرمان// دون به دون آمدیم به سوی این سامان 

Nāmem Ɂaqil bi chā shām-ǝ shaman// na rāy du ghoncha sar dām chā 

dāmān 
آن شام شامان// در راه آن دو غنچه )حسن و حسین( سر را در دامان فدا کردم نامم عقیل بود در   



 ررررررررررررررررررررررررومیشمیخهررۀیوخررررررررررررررررررررررررررررعلمیرتحلیلرگفرمینرشیبیررررررررررررررررررررررررررررررررررۀ:صلنیم

 

128 

Hasan-u hosayin fāmu gǝrd fāmān// Chā lorestāni nāmem bahramān 
 حسن و حسین آن فهم همه حقایق// در لرستان نامم بهرام بود 

Shāgrd manjaq bim  cha maqāmān// Ɂigāysh na šāho dim shāy  shamāmān 

 شاگرد منجق بودم در مقامان// اکنون هم در شاهو دیدم شاه شمامان را  

های  ها و تناسخات خود را در دورههمانگونه که در متن فو  مشخص است، راوی تجلی

می  بیان  )طاهری  متفاوت  متن  در  صورت  همین  به  زیر  381،  379،  378:  2007کند.   )

 های متفاوت است:ن متفاوت و با نام های خدا در اعصار، اماکراوی در حال بیان تجلی

7. Pir Negādār: ʔaw yānay ʔisā// bārgay shām wastәn ʔaw yānay ʔisā 

فرماید: آن خانۀ عیسی// بارگۀ شاه من در خانۀ عیسی نزول کرد پیرنگهدار می  

Benyāmin dāwoud chani pir mousi/soltān sahākshan kerda pā bousi…// 
همراه با پیرموسی// به پابوسی سلطان سهاک اقدام کردند.بنیامین، داود   

…Tamaz maramo: wast ʔaw koy Bahrām// bargay shām luwa wast ʔaw 

koy Bahrām//  
فرماید: نزول کرد در آن کوی بهرام// بارگۀ شاه من رفت و در ان کوی بهرام نزول کرد.  تمز می  

shām kaykhosraw bi na duni ʔawrām… //…Pir Danyāl: Mirza ʔāmāna/ 

bārgay shām wastәn mirzā ʔāmāna/  
شاه من نزد میرزا    فرماید: میرزا آمانه// بارگۀ شاه من کیخسرو بود در دون اورام// ... پیردانیال می

 آمانه نزول کرد 

barakatsh wast ʔaw loretāna// wa dune khoshin kerdәsh bayāna/ 
 او به لرستان برکت داد// او در دون خوشین خود را بیان و اظهار نمود  
 khodād dāwoud dast wa chogāna/ sayyed falakaddin pir musa wāna/ 

سید فلک الدین پیرموسی را خواند   / خداداد، داود دست به چوگان است/  

 faqi Mostafa das wa kamāna// fātma lora ramzbārsh wāna. 
 فقیه مصطفی دست به کمان است// فاطمه لره نیز رمزبار را خواند.  

دون زیر  کلام  در  اسم    های راوی  به  میشخصیتی  بیان  متفاوت  اعصار  در  را  کند  عالی 

 (: 274: 1387 ، )قبادی
8. Ɂaw koy sarandil// Ɂālianān Ɂāli Ɂaw koy sarandil 

 آن کوی سراندیل// عالی هستم عالی در آن کوی سراندیل 

Ɂāmāy jay qawā byāni zalil// habil byāni koshtānish qābil 
 در این قبا و دون آمدم و مظلوم بودم// من هابیل بودم و من را قابیل کشت 

…takbir-ǝ jamm hichkas nawandan// jamshid byāni jamǝ wem wandan 
 ..هیچ کس نتوانست تکبیر جم من را بخواند// جمشید بودم و خودم جم خودم را خواندم 

Gelyām dun wa dun…//Ɂiraj byāni pur-ǝ faraydun…// Ɂimām hosaynān 

pur-ǝ haydari 
حسین هستم پور حیدری   دون به دون در حرکت بودم// ایرج بودم آن پیر فریدون...// امام  

به صورت  س را  های مقدّها، رهبری معنوی عمدتا  نیکان و شخصیتدر بسیاری از کلام

ها چنین به نظر های خود را ارائه دهند. در واقع، در این کلامخواند تا گواهی فرامی  مستقیم
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افراد  می ارائۀ گواهی مانند یک مراسم دینی است که در آن  برای رسد که گویی  مذهبی 

دهد که ارائۀ گواهی به عنوان آیند. این نشان میارائه و اجرای گواهی مذهبی گرد هم می

شده  گاهانه اجرا میآشده که توس  افراد به صورت خودیک رسم و آیین مذهبی تلقی می

از فرشتگان و  688:  2007  ،است. برای مثال، در آغاز یک کلام )طاهری ( سلطان اسحا  

مقرب مینیکان  درخواست  دونش  و  تناسخ  به  راجع  که  دورهکند  در  خودشان  های  های 

 لذا کل آن کلام گویی پاسخی است به آن درخواست:   تاریخی گواهی دهند 

9. Soltān maramo: gawāhi bәdarān razmu karbalā/… ʔāro chay diwān 

bәshmārān gawā. 

رائه دهید// امروز، در این دیوان و محکمه،  فرماید: گواهی خود را در بارۀ نبرد کربلا اسلطان می

های خود را بشمرید )بخوانید(.گواهی  

( زمانی که فرزندان معنوی سلطان 341:  2007به همین شیوه، در کلامی دیگر )طاهری،  

 خواهد که راجع به آنها گواهی دهند:  شوند، او از فرشتگان مقربش میاسحا  متولد می

10. Sultān maramo: har haft khalifa bayān ʔaw wāda/ haftawān cha nur 

kerdm ʔijāda/merdān beshnawān bedān shahāda…/ Khalifa 

Mohammad maramo: nāmem mohammad… maday gawāhi nāmem 

mohammad/ haq cha jāmay yā gawhar makrd qad...  

میسل را  طان  این  مردان  کردم//  ایجاد  نور  از  را  هفتوانه  بیایند//  وعده  این  به  هر هفت خلیفه  فرماید: 

دهم نامم محمد  فرماید: نام من محمد ... گواهی میبشنوند و این شهادت را بدهند// خلیفه محمد می

 گوهر را شکست.    یااست// حق در جامۀ  

کلام   یک  در  که  است  مهم  چنان  گواهی  از 183:  2007  ،)طاهریعمل  سلطان   )

می دربارفرشتگانش  قضاوت  نوعی  عنوان  به  را  خود  گواهی  تا  اختلاف    ۀخواهد  حل 

 :  مابین پیر و پیرالی ارائه دهند

11. Soltān maramo: merdān gawāhi bārān ʔaw sara/ bәzānim kāmәsh bāgh 

ʔaw samara. 

دارد  سلطان می ثمر  کدامیک  باغ  بدانیم  تا  ارائه دهید//  این مورد  را دربارۀ  یاران گواهی  فرماید: 

 )کدام رهبر واقعی است(.  

گواهی از کلام  نو   میاین  ظاهر  مرموهایی  توالی  به صورت  کدام  محورانه،  هر  که  شود 

گونه   این  اپیزودهای  دیگر،  عبارت  به  هستند.  گواهی  یا  و  شهادت  اپیزود  یک  از تنها 

تاریخ  های گواهی صرفا  حاوی گزارهکلام نیکان در  تناسخ و تجسد  به  هایی دربارۀ گواهی 

های گواهی و شهادت ساخته توس  توالی فراگزاره  ،لذا فراساختار این گونه از متون   است

های مربوط به تجلی و تجسدهای نیکان  شود. در واقع، این کلام شبیه به فهرستی از ناممی

 .  استمتفاوت در تاریخ معنوی یارسان در اعصار 
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مشخص شد که    ،نکتۀ جالب توجه این است که در طول مصاحبه با برخی از افراد مطلع

این است که    ،نامیدند. دلیل این نامگذاریمی  کوچ  این نو  از متون را  ،برخی از این افراد

کند. به عبارت  تناسخات و تجسدهای نیکان را در طول تاریخ توصیف می  ،این نو  از متون

  ،کند. با تحلیل متون کلامیاین نو  از متون کوچ ارواح قدسی را در تاریخ بیان می  ،دیگر

گویی این    ،در این متون  ، رود. در واقععمدتا  با کلمۀ کلام بکار می  کوچروشن شد که کلمۀ  

ا به دو چیز متفاوت  نام  بردو  اشاره دارند.  مرتب   مثالاما  از متون    ، ی  را  زیر دو مثال  در 

 بینیم: بارگه و پیر و پیرالی میبارگه 

12. Yāri wa kalām jāy goftugowan/ jāy goftoguwan rāy kochu kalām. 

( 399: 2007یاری با کلام جای گفتگو است// مکان گفتگو است راه کوچ و کلام. )طاهری   
13. Gawāhi wagiren kalāmu kochi. 

(.  184: 2007گویند )طاهری، آنها گواهی خود و کلام و کوچ خود را می  

شود در واقع، در صدد توان گفت که واژۀ کوچ، زمانی که پس از واژۀ کلام ظاهر می لذا می 

تخصیص نو  کلام است. به عبارت دیگر، این امر شاید برای بیان نو  خاصی از کلام )کلام 

طبق  است.  یارسان  متون  در  قباله  ایدۀ  مشابه  شدّت،  به  متون،  از  گونه  این  باشد.  گواهی( 

ازلی به نام قباله موجود است که نام و تجلی نیکان را در متون یارسان، متنی کهن و  های 

کند، باید داری می طول اعصار در خود حفظ کرده است. در هر زمان، وقتی کسی ادّعای ذات 

رسد که متون ه، این متن سرّی و نهان را به پیروانش نشان دهد. به نظر می به نشان معجز 

عناوین زیر .  (2024)نگاه کنید به ویسی،    گواهی ارتباطی به این خاطره و ایدۀ مذهبی دارند

بندی هستند: هایی اشاره دارد که عمدتا  تحت مقولۀ کلام گواهی محورانه قابل دسته به کلام

گواهی   هفتن،  هفت گواهی  گواهی  سازچی،  هفت  گواهی  خلیفه،  هفت  گواهی  هفتوانه، 
و دو گوینده، گواهی هفت کوزه  چی، گواهی هفت سقا، گواهی چهارده بدان، گواهی هفتاد 

بارگه  دامیار، دورۀ  دامیار  پیر شاهو، گواهی شصت و شش غلام، دورۀ  نه  و  نود  پیر، گواهی 
 م هفتن، دورۀ معرفّی هفتن. بارگه، دورۀ چهلتن، دورۀ عالی قلندر، دورۀ کلا 

شوند بدین دلیل که آنها عمدتا  برای ها به عنوان سبک گواهی در نظر گرفته می این کلام

یافته  تولید ارائۀ گواهی و شهادت نگارش  عقاید  تعلیم  یا  داستان  و در جهت روایت یک  اند 

کلامنشده  این  از  بسیاری  که  است  این  توجه،  جالب  نکتۀ  عبا اند.  با  دوره« ها  »گواهی  رت 

شناسانه ها و عقاید کیهان شوند. البته باید ذکر کرد که در این متون، گاهی انگاره مشخص می 

 شوند  اما عنصر غالب در این متون همان مضمون گواهی است. ای نیز بیان می و اسطوره 

متذکّ باید  از کلامالبته همچنین  )با  ر شد که شماری  غالبا   که  دارند  به  ها وجود  توجه 

های  اما این دفاتر همچنین شامل روایت    شوندمحورانه لحاظ میعنصر غالب( کلام گواهی
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آموزه یا  و  خرد  میداستانی  خود  مرموهای  از  برخی  در  عقیدتی  مثال،  های  برای  باشند. 

اما این کلام     محورانه هستند( گواهی300:  2007  ،)طاهری  کلام چهلتنعمدۀ مرموهای  

مرموها آموزههمچنین  دربارۀ  محدود  کیهانیی  صورت، های  همین  به  دارد.  شناسانه 

:  2007  ،)طاهری  پیرالی( و  54:  2007  ،  طاهری66:  1387  ، )قبادی  های بابا سرهنگکلام

قبادی183 گواهی165:  1387  ،    کلام  یک  غالبا   نیز  هستند(  قابل     محور  مرموهایی  اما 

توان گفت که گروهی خاص از  لذا می    های تاریخی داردتوجه نیز دربارۀ رخدادها و داستان

اما آنها همچنین    ها وجود دارند که عنصر غالب در آنها مرموهای گواهی محورانه استکلام

کلام این  از  برخی  زیر  در  هستند.  نیز  روایتی  پراکندۀ  و  محدود  اپیزودهای  را  شامل  ها 

 دورۀ چهلتن، دورۀ بابا سرهنگ، دورۀ پیر و پیرالی، دورۀ بهلول، کلام هفتن.بینیم: می

کل  فهرست  به  مربوط  جدول  ادامه  کلام مدر  از  برخی  کلیدی  کلمات  و  پربسامد  های ات 

میگواهی  نشان  را  اطلاعات محور  تنها  جستار  این  در  کلمه،  محدودیت  به  توجه  با  دهیم. 

دهیم. ترتیب کلمات در جداول بعد از حذف کلمات نقشی و ن را نشان می مربوط به پنج مت 

)در   1تثبیت شده است: همانگونه که در جدول    ( Lemmatizationیابی) پس از فرایند ریشه 

الحاقات( می  مانند  بخش  کلماتی  نام  نام،  گواهی،  خواندن شهادتبینیم،  نامیدن  های )برای 

تناسخات گذشته(، فعل   نام من " هایی مانند  )مورد استفاده در ساخت   بودن قبلی نیکان در 

بودم " یا    " الف است  الف  ) "من  تناسخ  بیانگر  اسامی  افعالی که یانه ،  یورت ،  کوی ،  دون (،  و   ،)

دهند )آمای، زیای، وستای( در صدر جدول های تاریخی نشان میظهور و تجلی را در دوره

دارند نامقرار  دیگر،  سوی  از  اسامی .  و  دوره ها  که  )دورهای  مهم  مذهبی  و های  تجلی  های 

دهند )مانند حسین، حسن، آدم، چین، ماچین، لرستان، شار، تناسخ( را در یارسان نشان می 

باشند. با کوی( هم جزو کلمات پربسامد هستند و هم جزو کلمات کلیدی در این متون می 

شواهد   این  به  میتوجه  و آماری  مضامین  بر  مبتنی  متون  این  که  کرد  استدلال  توان 

 توان آنها را در یک گروه قرار داد. ساختارهای مشابهی هستند، به همین دلیل می 

ای دیگر نیز دربارۀ رابطۀ بین معج زات و ش هادت مه م اس ت. ب ا تحلی ل  در نهایت ذکر نکته 

گی رد.  اهی بر ذات قدسی نیکان انجام می متون مشخص شد که معجزات عمدتا  به جهت ارائۀ گو 

به عبارت دیگر، در عمدۀ متون کلامی پس از رخداد یک معجزه، اف راد ش رو  ب ه ارائ ۀ گ واهی  

)حس ینی،    دی وان روحت اب کنن د. ب رای مث ال در  دهندۀ معجزه م ی دربارۀ خدا و شخص انجام 

کودک ن وزاد، زن ده ش دن    تبریزیان، نسخه(، پس از برخی از معجزات مانند سخن گفتن  1389

شود. ب ه هم ین ش یوه،  محورانه ظاهر می مردگان، یا معجزات پیر مکائیل عمدتا  مرموهای گواهی 

گیرد نیز تنها در ارتباط ب ا ارائ ۀ گ واهی  ( انجام می 1394ای،  معجزاتی که توس  باباناعوث )دکه 
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( نی ز مرموه ای  2007  ط اهری، 1387گیرد. همچنین در کلام شاه خوشین )قبادی، انجام می 

معجزات زیادی )معجزۀ کوه، معجزه برای بابا بزرگ و فقیه، معجزۀ ابودجانه( وجود دارد که پ س  

ش ود.  محورانه دربارۀ ذوات شاه خوشین و فرشتگان او ظ اهر م ی از همۀ آنها باز مرموهای گواهی 

وردار اس ت ک ه  توان گفت که مرموی شهادت در مذهب یارسان از اهمیت آنچن انی برخ لذا می 

ش ود. ای ن  گر ارائۀ گواهی الهی استفاده می ها و معجزات، تنها به عنوان تسهیل رخدادها، داستان 

مایۀ این آی ین، درب ارۀ تجل ی خ دا و فرش تگان او ب وده و درب ارۀ  امر، بدین دلیل است که جان 

طراح ی ش ده   ای شریعت و آموزهای تئولوژیک نیست. لذا، هر چیز در این آیین تنه ا ب ه گون ه 

کن د،  است که در خدمت امر تجلی و شهادت به حقیقت آن باشد. زمانی که امر قدسی تجلی می 

ه ای  بایست معیارهایی برای تشخیص او وجود داشته باشد. تنها شاهد در این رابط ه گ واهی می 

ت وان  معتبر توس  اشخاص مقدّس در گذشته و یا اثبات آن بر اس اس معج زات اس ت. ل ذا م ی 

 محورانه است. گفت که نو  کانونی متن مقدّس در سنّت یارسان همان کلام گواهی 

رهییرشج ش ی.رکلام2-5

نامیم  چرا که عمدتا  در مراسمات و شعایر مذهبی  های اجرایی می ها را کلام گروه دوم از کلام 

دربارۀ تاریخ معنوی،  شوند. این گروه از دفاتر نیز نامیده می  دعا ها عمدتا  شوند. این کلام اجرا می 

گویند، بلکه آنها به عنوان نیایش و دعا در  های الهی و یا رخدادهای تاریخی سخنی نمی گواهی 

گرانه دارند. به عبارت  های دعا و نیایش، ماهیتی تکمیل شوند. کلام مراسمات مذهبی قرائت می 

کلامی مستقل استفاده  کنند و به خودی خود به عنوان  دیگر، آنها مراسمات مذهبی را کامل می 

کلام نمی  این  موقعیت شوند.  در  نامگذاری،  ها  مراسم  روزه،  روزانه،  دعاهای  مانند  متفاوت  های 

می  خوانده  ازدواج  مراسم  و  سرسپاری  و  تشرّف  مراسم  خاکسپاری،  و  ترحیم  شوند.  مراسم 

مؤمنان را به اموری امر  های این دفاتر عمدتا  دارای وجه التزامی )امری و آرزویی( بوده و یا  گزاره 

هایی هستند  کلام کنند. همچنین این دفاتر شامل کنش کرده، یا اینکه در حق آنان آرزویی می 

 دهند. که یا به روابطی خاص رسمیت داده و یا یک موقعیت نمادین را به کسی نسبت می 

کلام گفتیم  که  در  همانگونه  که  و  هایی  نامگذاری  ازدواج،  ترحیم،  بکار مراسم    غیره 

بخشی از یک کلام مربوط به دعای غسل    ،اند. برای مثال، در زیرروند عمدتا  از این گونهمی

جالب   نکتۀ  و  شده  قرائت  متوفی  فردی  دادن  غسل  برای  دعا  این  است.  شده  ارائه  میت 

 این است که در این کلام، جملات عمدتا  وجه دعایی و آرزویی دارند:   ،توجه

14. Pākyān pāk bā// chay jāmaw jasta Pākyān pāk bā// Ɂi Ɂāwa pay nyyat 

hayāt bo Ɂahyā// Ɂi postaw sifāt zǝndgish Ɂārā…// kǝrdash na daftar 

boni Ɂisbāti// hā chǝ kǝrday wesh shad bo neshāti// … khwājām 

bǝdarosh khalātǝ nuri. 
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پاک   بدن  و  این جامه  از  )باشد(//  باشی  پاکیزه  و  این  پاک  شود//  احیا  و   نیت، حیات  برای  آب  این  شود// 

ام  پوست و زندگانی را بیاراید// کردار او در دفتر ثبت شود// و او از کردۀ خود شاد و با نشاط شود// و خواجه

 (.  281: 2007به او خلعت نور دهد )طاهری، 

گزاره ازدواج،  به  مربوط  دعای  یک  در  دارنداما  امری  وجه  عمدتا   دعا    چرا   ها  این  که 

سیّ یا  پیر  میتوس   خوانده  ازدواج  مراسم  یک  در  شامل  دی  اینکه  بر  علاوه  و  شود 

برای کلامکنش است  رهنمودهایی  شامل  همچنین  است،  رسمی  ازدواج  اعلام  برای  هایی 

مذکور   فرد  ازدواج،  مراسم  تقدیس  برای  همچنین  برند.  بکار  زندگی  طول  در  تا  زوجین 

بخشی از    ،سان را نیز در طول خواندن متن ذکر کند. در زیرقدّممکن است نام نیکان و م

 بینیم:یک کلام مربوط به ازدواج را می

15. Na halāl zyātәr makәrdi harām// … Na khwānǝ wetān halāl buwarde 

(imperative)// ...war das buwarde pay khwān hamsāya// neɁmat wa 

khwān wesh ham mabo zāya (subjunctive)// kāka makǝrde dozdi 

khwāni ham//    
به  جز حلال کار حرامی انجام ندهی// ... از سفرۀ خود نان حلال بخورید )امری(// .. اگر دست به سفرۀ  

می ضایع  هم  خودتان  سفرۀ  نعمت  ببرید//  ناحق  به  دزدی  همسایه  هم  سفرۀ  از  لطفا   کاکه  ای  شود// 

 (.276: 2007نکنید )طاهری، 

( است که عمدتا   278: 2007 ، جوز )دعای سرسپاری( )طاهریمتن زیر نیز بخشی از دعای 

می خوانده  مربوطه  مراسم  کنشدر  بخش  این  در  به  کلام شود.  سرسپاری  به  مربوط  های 

 شود.  ر بیان میآیین مکرّ

16. Merdānǝm Ɂāmin karān yak Qalam// be kofru kina bǝnishān wa ham// 

buwāndi lāla na sāyay Ɂalam…// Ɂi jawza nay jam postǝsh madri// pare 

sekkay shart sarǝsh mawrri// Ɂaw ro ka dāwāy byāw bast karda// ham 

Ɂā jawza bi sar pesh sepodran. 

یارانم، همه هماهنگ آمین بگویید// بدون کینه و کفر کنار هم بنشینید// در سایۀ علم استغاثه کنید//  

پو میمن  جم  این  در  را  جوز  این  می ست  را  او  سر  شرط  سکۀ  برای  درخواست  برم//  که  امروز  برم// 

 اند// هم این جوز بود که به آن سرسپردند.  بیاوبس کرده 

ف، نامگذاری و قربانی شامل متونی از این سنخ هستند. عمدۀ مراسمات خاکسپاری، تشرّ

منان بیان  ؤالزامات و هنجارهای مذهبی را برای مهایی نیز وجود دارند که  همچنین کلام

های امری و رهنمودی هستند در صدد بیان اوامر  کنند. این متون که عمدتا  حاوی گزارهمی

این کلام  از  برخی  ادامه  در  پیروان مذهب هستند.  برای  را ذکر می مذهبی  برای ها  کنیم. 

ات پیرامون ظاهر )از جمله حفظ ( رهنمود و دستور884:  2007مثال در کلام زیر )طاهری  

 شارب( بیان شده است:
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17. Wa lew-a hāmā// dāwod swel morәshān wa lew-a hāmā//… yārә be 

swel wa jam nāmā// har kas dәl washan way rāgaw rāmā// swelshan 

morәn dam wa kalāmā// be swel wa jam kerdārsh khāmā. 

ر بر لب دارد// ... یاری که شارب ندارد نباید به جم بیاید// هر کس  بر لب  دارد// داود شاربی مهمو

دارد// کسی که   بر لب  و کلام  او مهمور است  و روش من دلخوش است// شارب  راه  این  به  که 

 شارب ندارد کردار او خام است. 

)حسینی زیر  کلام  در  رهنمودهای  163:  1387  ،همچنین  به  مربوط  مرموها  عمدۀ  نیز   )

 یینی است:اخلاقی و آ

18. Wel nawinān wel, wel nawinān wel// sāli sad minga magilān chon 

khayl// gholāmān zāya, gholāmān zāya// kǝrday kǝrdāri makǝrdi 

zāya//… Merdān bālāʔi// merdān mawāchdi nokhtay bālāʔi// ʔaw pā 

makәrdi sangin pālāii/ ʔaw jam nasānd-ә bash-ә zyāʔi. 

سرگردان نباشید و آواره// مانند خیل آواره در یک سال صد جا را عوض نکنید// غلامان ضایع )نکنید(// کردۀ  

کرداری خود را ضایع نکنید// .. ای یاران بالایی )تکبر(// ای مردان با غرور و تکبیر کلام مغرورانه نگویید// در  

 گیرید.  پا کفش سنگین و متکبرانه نکنید// و در جم سهم اضافه ن 

این گروه قرار می عمدۀ کلام  زیر هستند هایی که در  به قرار  برین )عقد  گیرند  ماره  : دعای 
نیو  دعای  طلا ،  دعای  میت،  غسل  دعای  سرسپاری(،  برای  )دعایی  جوز  دعای  نان  کردن(، 

)نامگذاری(، دعای خاکسپاری، دعای تیغ )دعایی برای مراسم قربانی(، کلام سیروان یا بیاو بس  
بدن  لب   )برای شستن  غسل  دعای  روح،  قبض  دعای  شارب(،  باب  در  )رهنمودهایی  سیروان 

فرد(، دعای روزه، دورۀ موچیاری )دعای رهنمودها(، کلام ارکان جم )اصول جم(، کلام بیعت و  
های امری  های دعا و مراسمات شامل گزاره توان گفت که کلام به صورت خلاصه، می . توبۀ یاری 

ها بخش مکمل  هایی خاص مربوط به مراسمات آیینی هستند. این کلام کلام کنش و التزامی و یا  

 شوند. های فرهنگی قرائت می این مراسمات هستند و عمدتا  در این موقعیت 

 اجرایی کوتاه هستند  لذا فهرست کلم ات پربس امدبدین دلیل که عمدتا  متون دعایی و  

در این مورد، کلمات نقشی را حذف نکردیم. همانگون ه   بنابراینو کلیدی آنها کوتاه هستند.  

بینیم، این متون فاقد کلمات گواهی هس تند و )در بخش پیوست مقاله( می 2که در جدول 

حول موض وعی )ازدواج،   ،کنند. هر متنهمچنین رخداد و داستان خاصی را هم روایت نمی

شکل گرفته که آن موضو  و مفاهیم مرتب  به آن در فهرس ت کلم ات   ترحیم، شارب و...(

اند. برای مثال، در متن مربوط به ازدواج کلمات زناشویی، زوج، پربسامد آن متن قرار گرفته

ف و سرس پاری، سفره از کلمات پربسامد هستند. همچنین در متن مربوط ب ه جش ن تش رّ

ربوط به سرس پاری( از پربس امدترین کلم ات کلمات جوز، پیمان، شرط، بنیامین )فرشتۀ م

هستند. به همین شیوه، کلمات سبیل، نتراشیدن و مهر نیز کلمات پربسامد در متن حف ظ 
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شارب است. در عمدۀ متون دعایی، افعال با وجه التزامی یا نشانگر امر، نهی و یا بیانگر دع ا 

(، مبو )نشود( ج زو کلم ات و آرزو هستند. لذا در فهرست کلمات پربسامد کلمات مو )بشود

 دهد.های سبکی ماهیت اجرایی این متون را نشان میپربسامد هستند. این ویژگی

ر.رمرونرخوش ی3-5

هایی است که نقش اصلی آنها روایت کردن یک داستان یا نو  سوم متون کلامی شامل کلام

روایت یک داستان و ها،  رخداد معنوی است. به عبارت دیگر، نقش اصلی و اساسی این کلام 

نمی  عمل  نیایش  و  گواهی  ارائۀ  راستای  در  و  است  کلام رخداد  یک  گاهی  اما  کنند  

داستان گواهی  و  روایتی  مرموهایی  حاوی  است  ممکن  نیز  برای محورانه  لذا،  باشد.  محورانه 

های های ممیزۀ آن را بیان کرده و تفاوتتبیین ماهیت این نو  از کلام روایی، باید مشخصه 

محورانه یا اجرایی( تبیین کنیم. در تحقیق ها )گواهی سبکی و ساختاری آن را با دیگر کلام

شود. معیار حاضر، دو معیار برای تفکیک متون روایی از متون گواهی و اجرایی پیشنهاد می 

( است که در آن، یک متن روایی، متنی در نظر گرفته 1382اول مبتنی بر رویکرد تودوروف ) 

که می  صورتی    شود  به  داستان  پایانی  فاز  در  )تعادل(  اول  اپیزود  تکرار  آن  یافته در   تحوّل 

)تعادل نو( متحقّق شود. این جمله در واقع به دو خصوصیت یک متن روایی اشاره دارد: اولا  

متن روایی، متنی است که از چند اپیزود متوالی و مرتب  تشکیل شده است که )ثانیا ( نوعی 

بی  تحوّلی  در رابطۀ  که  هستند  واحد  داستانی  به  متعلق  اپیزودها  این  است.  برقرار  آنها  ن 

اپیزودهای بی  رب  و فاقد رابطۀ علی و معلولی با هم( متحقق فرایندی متوالی و مرتب  )نه 

شود. از سوی دیگر، اپیزود آخر )مرحلۀ تعادل جدید( همان مرحلۀ آغازین )تعادل اولیه( می 

یافته تحقق یافته است  اما اپیزودهایی واس  و میانی وجود   است که در شکلی نو و تحول

سازند: ترتیب اپیزودهای یک روایت دارند که رابطۀ بین اپیزود آغازین و انجامین را ممکن می 

 سرنمون بدین صورت است: تعادل، اختلال، بازشناسی، اصلاح آسیب، و تعادل نو.

)رخداد منجر ب ه تغیی ر و   (Dynamic)یک متن روایی ممکن است شامل اپیزودهای پویا

های ثابت( باشد که هر ک دام مبتن ی ب ر ی ک )توصیفات و صحنه  (Static)حرکت( و ایستا

سازد اپیزودهای پوی ا و ی ا اپیزوده ای اما آنچه یک متن روایی را می   فراگزارۀ خاصی است

اولی ه ب ه تع ادل  گونۀ بین این اپیزودهاست. حرکت از تعادلایستا نیست، بلکه توالی تحول

نوین و متفاوت پایانی مبتنی بر یک سری از اپیزودهای میانی است که این تحول را ممکن 

سازند. لذا یک متن روایی سرنمون عمدتا  حاوی پنج مرحلۀ تعادل، اختلال، بازشناس ی، می

وده ا گونه بین آنها برقرار است. ت والی اپیزای تحولاصلاح آسیب و تعادل نو است که رابطه

 .1شوددر یک متن روایی منجر به فراساختاری تحولی در متن می
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( Dominant)معیار دوم برای تبیین ماهیت یک متن روایی بر اساس مفهوم عنصر غالب

( متن1981یاکوبسن  یک  معیار،  این  به  توجه  با  است.  می  ، (  لحاظ  روایی  که  زمانی  شود 

ارائۀ گواهی و یا بیان الزامات آیینی. به عبارت نقش غالب آن روایت یک داستان باشد نه  

فراساختار  شرح  و  بیان  راستای  در  باید  متن(  پایان  تا  آغاز  )از  متن  کلی  ساختار  دیگر، 

لی )توالی اپیزودهای داستانی از اول تا پایان( داستان باشد. لذا، هر بخشی از متن باید  تحوّ

 وایی متن باشد. قابل انطبا  با یکی از اپیزودهای فراساختار ر

کنیم. برای مثال، حال این دو معیار را با توجه به ساختار متون کلامی یارسان بررسی می

زمانی که مرموهای متوالی در یک کلام مذهبی بیانگر اپیزودهای متوالی یک داستان باشند، 

بر   توان کلام مربوطه را یک کلام روایی دانست. در این صورت، ساختار کلی متن کلامیمی 

ساختار کلی فراساختار روایی قابل انطبا  است. البته ذکر این نکته ضروری است که در یک 

ای در راستای گواهی و یا دعا موجود باشد  اما متن روایی نیز، ممکن است مرموهایی حاشیه 

نمی را  اپیزودها  این  به چون  جدّی  آسیبی  آنها  غیاب  و  گرفت  نظر  در  غالب  عناصر  توان 

 توان در کلیت ساختار نادیده گرفت. کند، لذا آنها را میمتن روایی وارد نمی   فراساختار

داند که از می  شندرویهای روایی را متن کلامی  ( یکی از کلام 2024برای مثال، ویسی )

توالی چندین رخداد متفاوت تشکیل شده است. البته باید متذکر شد که او دلایل گفتمانی  

دهد. برای نشان دادن ماهیت روایی این کلام باید  نی ارائه نمییچنین تبیو روایتی را برای  

شود که در آن مسافران یک کشتی گفت که این متن داستانی با شرح طوفانی شرو  می

د برای نجات مسافران ارسال شده و بعد  واند و سپس پس از رخدادهایی، داو گرفتار آن شده

تحقّ دیاز  میانی  و  کمکی  رخدادهای  می ق  نجات  را  مسافران  او  بخواهیم  گری،  اگر  دهد. 

ساختار کلی این متن داستانی را طبق تعریف رویکرد نظری بکار رفته در این جستار نشان  

 رسیم:  دهیم به الگوی تکاملی و تحولی زیر می
تعادل آغازین )تجمع فرشتگان در کوه شندروی( + اختلال )گرفتاری کشتی در طوفان دریا( +   .19

ی )درخواست فرشتگان از سلطان برای نجات بنیامین( + اصلاح آسیب )ارسال داود برای  بازشناس

 تر فرشتگان در کوه( نجات کشتی( + تعادل نو )ورود مسافران به آیین یارسان و تجمع کامل

که بر کلیت متن منطبق    دهدرا نشان میاین طرح به روشنی فراساختار کلام شندروی  

ادامه در  ارائه   ،است.  جزئیات  با  را  ابراهیم(  شاه  تولد  )دربارۀ  روایی  متون  از  یکی  ساختار 

چون متن دارای    شود( کلام روایی محسوب می 915:  2007  ،دهیم. این کلام )طاهریمی

ل یافته است )معیار اول(. به علاوه، کل متن  یک فراساختار است که حاوی اپیزودهای تحوّ

اپیز اپیزودهای  مرحله به مرحله به روایت  ودهای روایی اختصاص یافته است )معیار دوم(. 
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مهم این کلام به ترتیب در مثال زیر ارائه شده است. علامت + نشانگر مرز میان مرموهای  

 مجاور است. هر مرمو نیز منطبق بر اپیزودی در فراساختار کلی داستان است
و + اپیزود مهاجرت به دالاهو +  دستور سلطان به سید محمد برای ترک شاهو و مهاجرت به دالاه  .20

در   ابراهیم  شاه  تولد   + شهرزور  به  زینب  و  محمد  سید  اپیزود سفر   + وطن  برای  زینب  دلتنگی 

اپیزود ملک طیار و  هنگام سفر + ظهور معجزه ابراهیم +  به شاه  گون یک میش و شیر دادن او 

شاه ابراهیم توس  سلطان    آوردن خبر تولد شاه ابراهیم برای سلطان اسحا  + تأیید ذات مینوی

اسحا  + اپیزود حرکت خانواده سید محمد به سمت سیروان + نامگذاری و تقدیس شاه ابراهیم  

توس  سلطان اسحا  + اپیزود گواهی + حرکت محمد و زینب به سمت شهرزور + تکرار اپیزود 

به سیروا توس  سید محمد  ابراهیم  ارسال کردن شاه  اپیزود مرگ زینب +   + و شهرزور  تولد  ن 

 برای اعلام مرگ مادرش + جایگاه تثبیت شدۀ ابراهیم. 

روایی هستند. این متون دربارۀ رخدادهایی سخن   ،های یارسانشمار قابل توجهی از کلام

دیوان    ،اند. برای نمونهس در تاریخ قدسی اتفا  افتادههای مقدّگویند که برای شخصیتمی

، عابدین جاف، زلال زلال متونی از این گروه هستند.  ابراهیم، شیخ صفیروحتاو، کلام شاه  

تا( است که دربارۀ سفر  ترین کلام روایی در سنّت یارسان دفتر روحتاو )تبریزیان، بیحجیم

می اسحا   سلطان  یافتن  جهت  به  دراویش  از  اشتیا   برخی  بیان  با  داستان  این  باشد. 

و   شده  شرو   حق  فرجامین  تجلی  یافتن  برای  منطقۀ  دراویش  در  نو  مذهبی  تأسیس  با 

های عابدین  ( رنج 529  :2007یابد. به همین شیوه، کلام عابدین )طاهری  پردیور خاتمه می 

می بیان  یارسان  در  حق  طریقت  یافتن  در  )طاهری را  صفی  شیخ  کلام  همچنین  کند. 

)طاهری  663:  2007 باباهندو  کلام  و  از  867:  2007(  برخی  معنوی  سفر  نیز   )

 کند. س را برای دیدار سلطان اسحا  روایت می مقدّهای شخصیت 

می که  روایی، مشخص شد  متون کلام  بررسی  گروه  با  دو  به  را  متون  این  تقسیم توان 

کرد. گروه اول )مانند کلام شندروی و کلام شاه ابراهیم( غالبا  روایی بوده و شمار محدودی  

هایی روایی  ر، گروه دوم شامل کلامدیگ  محورانه را در خود دارد. از سوی از مرموهای گواهی

هستند که اگر چه متن غالبا  روایی است اما همچنین دارای شمار قابل توجهی از مرموهای  

نتیجه میگواهی در  است.  در  محورانه  غالب(  عنصر  کَمیّ  )معیار  معیار دوم  توان گفت که 

فهرستی از متون   ،بندیگروه دوم به چالش کشیده شده است. حال با توجه به این طبقه

 دهیم. کلامی را در هر دو گروه ارائه می

دورۀ کلام شندروی، دورۀ بابا هندو، دورۀ شیانی، دورۀ شیخ صفی، دورۀ تولد شاه  گروه اول: 
 ابراهیم، دورۀ جانشینی شاه ابراهیم، دورۀ زلال زلال، دیوان روحتاب، دورۀ قولتاس
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دوم:   کلام  گروه  دورۀ  دورۀ  خوشین،  دورۀ  شاه  یادگار،  بابا  دورۀ  ساوا،  دورۀ  ناعوس،  بابا 
   پیدایش هفتوانه، دورۀ عابدین جاف

ها در این دو گروه، باید اپیزودهای برخی از آنها را به  برای توضیح و تبیین ساختار کلام

ها را از هر دو گروه  صورت جزئی بررسی کنیم. به این منظور، ما ساختار برخی از این کلام

می مثالکبررسی  کلام  20و    19های  نیم.   نمونۀ  ابراهیم(  شاه  تولد  و  هایی  )شندروی 

ها مشخص است عمدۀ  هستند که از نو  گروه اول هستند. همانگونه که از ساختار این کلام

آموزه بر  زیادی  تمرکز  و  بوده  روایی  کلام  این  در  ایده مرموها  بیان  یا  و  اخلاقی  های  های 

یا گواهی کیهان نداردهشناسانه و  تاریخی  عمدتا  حاوی     ای  اما متون کلامی در گروه دوم 

محورانه را نیز در خود مرموهای روایی هستند، ولی شمار قابل توجهی از مرموهای گواهی 

ای از متون کلامی در گروه دوم است. این متن کلامی که به کلام  ( نمونه21دارند. مثال )

( معروف است به زندگی و سلوک  18:  2007  طاهری،  1:1387دورۀ شاه خوشین )قبادی،  

ارائه شده است. نکتۀ جالب   21پردازد. توالی اپیزودها در این کلام در مثال شاه خوشین می 

محورانه نیز به این است که در کنار تعداد پرشمار مرموهای روایتی، مرموهای گواهی  ،توجه

   صورت قابل توجهی وجود دارند.
اتهامات منکران دربارۀ او + گواهی + رخداد  معجزه دورۀ شاه خوشین: تولد   .21 گون شاه خوشین و 

ربودن حلقه توس  پیر شاهو + دزدیدن رمه گوسفندان + حرکت شاه خوشین برای نجات رمه +  

گواهی + معجزۀ به سخن درآمدن کوه یافته + گواهی + اپیزود کنگاور + اپیزود بابابزرگ و معجزۀ  

اپیزو  + اپیزود شاه خوشین + گواهی   + ابودجانه + گواهی  انکار شاه خوشین + معجزۀ  و  فقیه  د 

 قباله + گواهی + معجزۀ قپان و ترازو + گواهی + غیبت شاه خوشین + اپیزود بابا طاهر 

که    است(  335:  2007  ،مثال دیگر از این نو  مربوط به کلام پیدایش هفتوانه )طاهری

دی است. محورانۀ متعدّی مرموهای گواهیاما همچنین حاو   اساسا  روایت یک داستان است

است سهاک  سلطان  معنوی  فرزندان  یا  هفتوانه  ظهور  دربارۀ  داستان،     متن  پایان  در  اما 

شخصیت از  مقدّشماری  ارائه   ، سهای  هفتوانه  معنوی  ذوات  نسبت  به  را  خود  گواهی 

تحوّمی که  دارد  وجود  نیز  جاف  عابدین  کلام  در  همچنین  ویژگی  این  مدهند.  عنوی ل 

اما در پایان متن صفحات زیادی به ارائۀ گواهی توس  اشخاص      کند عابدین را روایت می

 بینیم:س اختصاص داده شده است. در زیر، ساختار کلی کلام پیدایش هفتوانه را میمقدّ
زندان + شفاعت   .22 از  او  نجات  برای  از سلطان سهاک  التجای میرخسرو   + زندانی شدن میرخسرو 

فرشتگان   برای  کردن  داود  ارسال   + سلطان  توس   شفاعت  پذیرش   + سلطان  نزد  میرخسرو  از 

و   به سلطان )اسب رش  اعطای هدایای میرخسرو  توس  میرخسرو +  گواهی  نجات میرخسرو + 

هبۀ دخترش به عنوان هدیه( + بازگشت میرخسرو به خانه و دریافت اخبار غیبی دربارۀ مرگش +  

بشیره   دایه  و  سلطان  ازدواج  معجزهمراسم  تولد  آماده+   + هفتوانه  برای هفت  گون  قربانی  سازی 
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  + اول  گروه  توس   گواهی   + فرزند  هفت  دربارۀ  گواهی  ارائۀ  برای  فرشتگان  از  دعوت   + فرزند 

 گواهی توس  گروه دوم + گواهی توس  گروه سوم + گواهی + اعلام مقام پیری هفت فرزند  

کلام  در  که  است  ذکر  به  مرموهای  لازم  بین  یکسانی  نسبت  دوم  گروه  روایی  های 

کمیت مرموهای    ،ود ندارد. برای مثال، در کلام پیدایش هفتوانهمحورانه و روایتی وجگواهی

های شاه خوشین و عابدین جاف است. لذا،  محورانه بیشتر از مرموی گواهی در کلامگواهی

کنند. برخی  های متفاوتی را اشغال میبودگی جایگاه اعضای این گروه به نسبت درجۀ روایت

این کلام  بالااز  روایتی بودن هستند )مانند شاه خوشین(ها دارای نرخ و درجۀ  از  اما     یی 

برخی درجۀ پایینی از روایت بودگی دارند )مانند پیدایش هفتوانه( و البته برخی در میان  

ت باید  عابدین(.  دارند )کلام  قرار  دوم  أ این دو سرحد  و  اول  بین گروه  تفاوت  کرد که  کید 

های روایی است. در واقع، متون در هر متون کلامی روایی تنها مبتنی بر کمیت تعداد مرمو

اما متون با تعداد پایین مرموهای گواهی در گروه اول و متون    دو گروه عمدتا  روایی هستند

 گیرند. با نرخ بالای مرموهای گواهی در گروه دوم قرار می

تا کنون بیان شد که متون کلامی عمدتا  در قالب سه گروه اصلی )و همچنین گروههای  

گیرند  اما باید متذکر شد که سه متن مهم در قالب این سه گونه  یل آنها(  قرار میفرعی ذ

است که    «گروه گروه»متن    ،گیرند. متن اولگنجد. این متون در گروه چهارم قرار مینمی

نه راوی یک داستان و نه حاوی گواهی و همچنین نه بیانگر نوعی نیایش است. بلکه این  

  « کَلَه زرده»دهد. متن دوم متن  های متفاوت مردم و فِرَ  نیک و بد را شرح می متن گروه

س )در، پردیور  های مقدّاست که شعایر قربانی کردن گوزن زرد را در برخی اماکن و دوره 

بیان    ،کند. به علاوه، این متنصیف میو...( تو مشارکت نیکان و فرشتگان را در این رسم 

رسد که این متن احیانا  در گذشته در حین اجرای شعایر قربانی خوانده  کند. به نظر میمی

تواند به عنوان کلام شعایر و آیین شده است. اگر این فرضیه درست باشد این کلام میمی

است.    «دورۀ خاموش»گنجد متن  بندی نمیسوم که در این مقوله  بندی شود. متنمقوله

اگر چه این متن یک اپیزود روایی )دیدار میره و خاموش( دارد و همچنین حاوی تعدادی  

اما متن در کل نه در باب روایت داستان و نه در باب گواهی     محورانه استمرموی گواهی

روشن تجربۀ  بیان  متن  این  روحی  است.  با    موشخاشدگی  تقابل  در  همچنین،  است. 

های دیگر، این مرموها به صورت متوازن بین راویان توزیع نشده است. بیش از پنجاه  کلام

ها  درصد مرموها توس  خود خاموش بیان شده است و عمدتا  مونولوگ هستند. این ویژگی 

ربسامد و  فهرست کلمات پ   3شود. در جدول  ها میباعث تفاوت دورۀ خاموش از دیگر دوره

 های روایی )هر دو گروه( ارائه شده است.  کلمات کلیدی کلام 
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ارائه 3در جدول   دوم  و  اول  گروه  در  روایی  متون  پربسامد  و  کلیدی  کلمات  فهرست   ،

های شده است. کلمات پربسامد و کلمات کلیدی هر کلام روایی عمدتا  مربوط به شخصیت

اپیزودهای مهم آن متن   برای مثال، شخصیتاصلی و  ابژه داستانی است.  اصلی،  های  های 

داو بنیامین،  سلطان،  کول،  و  )گلیم  داستان شندروی  اماکن  و  و  وبرجسته  میر، کشتی  د، 

( در میان کلمات پربسامد متن روایی شندروی هستند. بعلاوه، عمدۀ آنان کلمات  شندروی

ها و  تولد شاه ابراهیم، شخصیتکلیدی متن نیز هستند. به همین شیوه، در کلام مربوط به  

رخدادهای اصلی مانند ابراهیم، سید محمد، ملک )طیار(، لامی )کودک(، مزگانی )بشارت و  

هدیه برای خبر خوش تولد شاه ابراهیم(، شهرزور، و حتی عمل معجزه آمیز شیر دادن به 

 د.  شاه ابراهیم توس  یک میش )شیر دادن( جزو کلمات پربسامد و کلیدی متن هستن

لذا کلمات پربس امد    های گروه اول عمدتا  روایی هستندهمانگونه که قبلا  ذکر شد، کلام

اما متون گروه دوم اگ ر چ ه روای ی    محورانه نداردو کلیدی آنها عمدتا  ربطی به ژانر گواهی

محورانه را نیز در خود دارن د. در نتیج ه، در برخ ی از ای گواهیهستند، ولی عناصر حاشیه

محوران ه ب ه عن وان کلم ات پربس امد ی ا کلی دی ظ اهر ا، کلمات مختص سبک گواهیآنه

شود. برای مثال، متونی مانند پیدایش هفتوانه، عابدین جاف، دیوان بابا یادگ ار کلم اتی می

مانند )نام و گواهی( را در فهرست خود دارند. این کلمات عمدتا  کلمات کلی دی من درج در 

هستند. همانگونه که ذکر شد، این متون متونی مرزی بوده و اگ ر محورانه  مرموهای گواهی

محوران ۀ قاب ل چه حاوی مرموهای روایی هستند، ام ا همچن ین ش امل مرموه ای گ واهی

 توجهی نیز هستند.
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رگی ی.راریجه6

گونه  یک  ارائۀ  حاضر  تحقیق  بنیادی  روشی  هدف  اساس  بر  یارسان  مذهبی  متون  از  شناسی 

ترکیبی )کمی و کیفی( بود. با توجه به نتایج بدست آمده، متون در آیین یارسان به سه نو   

از متون  متون گواهی  تعدادی  و همچنین  تقسیم شدند  روایی  و متون  اجرایی  محورانه، متون 

به علت ماهیت متفاوت خود در گروه چهارم قرار داده شدند. نتایج نشان داد که متون   دیگر 

محورانه، متونی هستند که اساسا  برای شهادت و گواهی دربارۀ تجلی و تناسخات  کلامی گواهی 

بیانگر   متون  این  دیگر،  عبارت  به  بودند.  مکتوب شده  تاریخ  در طول  نیکان  و  مقدّسان  ارواح 

دون  تجلی اسامی،  و  دوره ها  در  مقدّس  افراد  متون  های  است.  متفاوت  تاریخی  های 

دارند   محورانه، شباهت ساختار گواهی  یارسان  مذهبی  روایات  در  قباله  انگارۀ  با  و محتوایی  ی 

های حق و نیکان در  بدین دلیل که هر دوی این متون، دربردارندۀ نام و هویت تجسدها و تناسخ 

ترین و  محورانه( به نوعی اصلی تاریخ قدسی یارسان است. از سوی دیگر، این کلام )کلام گواهی 

است و تمام امور مذهبی )معجزات، رخدادها و غیره( در راستای  ترین کلام در یارسان  کانونی 

به علت ماهیت سبکی این    همچنین گیرد.  تسهیل و ارئۀ گواهی دربارۀ ذوات مقدّسان انجام می 

نامیدند. لازم به ذکر است که این کلمه در  می  کوچ نو  از متون، برخی از مطلعان تحقیق آن را  

 متون مذهبی نیز ذکر شده است.  

های اجرایی نامیده شدند. این متون عم دتا  در راس تای  دومین نو  کلام مذهبی در یارسان کلام 

ه ا  بیان و ارائۀ ملزومات اخلاقی، شعایر دینی و دستورهای مذهبی است. همچنین این گروه از کلام 

گرانه ب ود و از  شوند. ماهیت این متون عمدتا  تکمیل های آیینی اجرا می عمدتا  در مراسمات و جشن 

ه ای روای ی نامی ده  شوند. نو  سوم از متون کلام ی، ک لام سوی دیگر، عمدتا  در مراسمات اجرا می 

ه ا و رخ دادهای م ذهبی در ت اریخ قدس ی  ها در راستای روایت داستان شوند. این گروه از کلام می 

ول زمان در رابط ه ب ا  کنند. به عبارت دیگر، آنها راوی رخدادهایی هستند که در ط یارسان عمل می 

مذهب و مقدّسین اتفا  افتاده است. ت والی مرموه ا در ای ن مت ون، منطب ق ب ر ت والی اپیزوده ای  

فراساختار یک متن روایی است. یک کلام روایی دو ویژگی اصلی دارد: اولا  نقش اصلی آن روایت یک  

آن در ی ک ت والی عل ی و    داستان )و  نه بیان شهادت و الزامات دینی( است و همچنین اپیزوده ای 

ها خود به دو گروه ک املا  روای ی و آمیخت ه  اند. در نهایت این نو  از کلام محورانه سازمان یافته تحول 

هایی روایی است که عمدتا  دربرگیرندۀ مرموهای روایی است  شوند. گروه اول، حاوی کلام تقسیم می 

ش ته و ح اوی مرموه ای روای ی و  ه ایی اس ت ک ه سرش تی ترکیب ی دا و گروه دوم، ح اوی کلام 

محورانه هستند. در پایان بیان شد که متون کلام ی خاص ی نی ز وج ود دارن د ک ه در ای ن  گواهی 

 گیرند و مضامین آنها با سه گروه قبلی کاملا  متفاوت است. بندی قرار نمی طبقه 
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رورجدشولررهیاوش یی
معیاری کاربردی برای تفکیک متون روایی مذهبی از متون اجرایی و لازم به ذکر است که این معیار تنها به عنوان   .1

 شود، و لزوما  معیاری جهانی نیست که قابل اعمال بر تمام متون روایی و داستانی باشد.محورانه استفاده میگواهی
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  ر:ه س راسدرموخیرشسرفییه4جدولر

number Name of Kalām Category  In 

manuscript  

editor 

1 Gawāhi haftan testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

2 Gawāhi 

haftawāna 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

3 Gawāhi haft 

Khalifa 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

4 Gawāhi haft 

sāzchi 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

5 Gawāhi haft 

Guyada 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

6 Gawāhi haft 

Gozachi 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

7 Gawāhi haft 

Saqqā 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

8 Gawāhi chaharda 

badan 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

9 Gawāhi haftado 

pir 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

10 Gawāhi nawadu 

no pir shāho 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

11 Gawāhi shasto 

shash Gholām 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

12 Dawra-y Dāmyār 

Dāmyār 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

13 Dawra-y Bārga 

Bārga 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

14 Dawray 

Cheheltanān 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

15 Dawra-y Aali 

Qaladar 

testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

16 Kalām Haftan testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 
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17 Moareffi Haftan testimony Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

18 Dawra-y 

Cheheltan 

Testimony  Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

19 Dawra-y Bābā 

Sarhang 

Testimony 

with minor 

narrative  

Saranjām Qobadi, Qobad. 

Manuscript 

20 Dawra-y Pira-

Pirāli 

Testimony 

with minor 

narrative 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

21 Dawra-y Bohlul Testimony 

with minor 

narrative 

Saranjām Qobadi, Qobad. 

Manuscript 

22 Kalām Haftan 

(Khazana) 

Testimony 

with minor 

narrative 

Diwan 

Gawar 

Hosseini (2008) 

23 Doʔā-y māra 

bәrin 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

24 Doʔā-y talāq Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

25 Doʔā-y Jawz Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

26 Doʔā-y new-nān-i 

mәnāl 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

27 Doʔā-y Ghosl-i 

mayt 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

28 Doʔā-y 

Khaksәpāri 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

29 Doʔā-y Ghosl Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

30 Doʔā-y tekh Kalāms of Saranjām Tayyeb Taheri 
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prayer and 

rituals 

(2007) 

31 Doʔā-y ruze Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Diwān 

Gawra 

Hosseini (2008) 

32 Kalām-i Sirwān 

or Byāw bas lew 

Sirwān 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

33 Dawra-y Qabz-ә 

Ruh 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

34 Dawra-y 

Muchyāri 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Diwān 

Gawra 

Hosseini (2008) 

35 kalām ʔarkān-ә 

jam 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

36 kalām Bayʔat-u 

toba-y yāri 

Kalāms of 

prayer and 

rituals 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

37 Dawra-y 

Shhendroy 

(Gәlim wa kul) 

Narrative 

kalām 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

Hosseini (2008) 

38 Dawar-y Bābā 

Hendu 

Narrative 

kalām 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

 

39 Dawar-y Shyani Narrative 

kalām 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

 

40 Dawar-y Shekh 

Safi 

Narrative 

kalām 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

 

41 Dawar-y Tvallode 

Ibrahim 

Narrative 

kalām 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

 

42 Dawar-y 

Janәshini Shāh 

Ibrahim 

Narrative 

kalām 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 
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43 Dawar-y Zolal 

Zolal 

Narrative 

kalām 

Saranjām Qobadi 

(manuscript) 

44 Diwan-i Rohtāb Narrative 

kalām 

Saranjām Sam al-Ddin 

Tabrizian 

(manuscript) 

45 Dawar-y Qoltas Narrative 

kalām 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

 

46 Dawray- Kalām-i 

Shāh Khoshin 

Narrative 

kalām with 

testimony 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

Qobadi 

(manuscript) 

47 Dawara-y Bābā 

Naus 

Narrative 

kalām with 

testimony 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

Hosseini (2008) 

48 Dawray Sāwā Narrative 

kalām with 

testimony 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

 

49 Dawra-y BāBā 

Yādgar 

Narrative 

kalām with 

testimony 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

 

50 Dawara-y 

Peydayesh 

Hasftwana 

Narrative 

kalām with 

testimony 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 

 

51 Dawara-y Abedin 

Jāf 

Narrative 

kalām with 

testimony 

Saranjām Tayyeb Taheri 

(2007) 
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